ناشر چاپی: 


مسجد مقذڈس جمکران 


وی تت لات ا ای قاقے الات 
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ماہ ربیعالاخر سنە دویست و هشتاد و نە. در سال سی و پنجم از آن وقت مکتفی مُرد و بە برادرشء جعفر مقتدر بیعت کردند در 
سلخ شوال سال دویست و نود و پنج(۱۴۳)۔(۱۴۴) در سال شصتم از آن وقت؛ مقتدر کشته شد و در آخر شوال سنە سی صد و 
بیست بە برادرش محمد قاھر بیعت کردند. در سال شصت و دو از آن وقت: قاھر خلع شد و بیعت کردند بە راضی, محمد بن 
المقتدر در جمادی الاولی سنه سی صد و بیست و دو۔ در ربیع الآخر سی صد و بیست و نە؛ راضی مُرد و بە برادرش ابراھیم مّقی 
بیعت کردند و از برای صاحبعليه السلام از آن وقت کہ متولّد شد تا این وقت کہ ماہ ربیعالاول سنه سی صد و سی و دو است؛ 
ھفتاد و پنج سال و ھشت ماہ گذشتہ؛(۱۴۵) با پدر بزرگوارش چھار سال و ھشت ماہ بود و بە انفراد امامت کرد ھفتاد و یک سال و 
گذاشتم قدری بیاض؛ برای کسی که بعد می آیدہ والسلام.(۱۴۶) از این کلام ظاھر می شود که این کتاب شریف در اول غیبت 
کبری تألیف شدہ است۔ 


باب دوم:در ذکر اسامی والقاب و کنیەھای آن حضرت و وجه تسمیە آنھا 
اشارہ 


در ابعا ر الھاپو کیسشای شرف عضرت عہدی -حخلرات اللحایے کد در ا رآ2 سد و ساپ کپ سارہ و اغپارائل 
بیت‌علیھم السلام والسنە روات و محذثینء مذ کور و در کتب اخبار و سیر و رجال ثبت شدہ با اشارہ بە مستند آن و بە ھمان طریق 
که علمای اعلامء اسامی و القاب حضرت رسول‌صلیى اللہ عليه وآله وسلم و ائفەعلیھم السلام را ذکر نمودندہ در این مقام سلوکك 
نمودم؛ با تحژز از بعضی استنباط مستحسنه که دیگران در این مقام کردند که اگر در این جا رعایت می کردم؛ اضعاف موجود 
مذکور می شد و بر تمامی آنھا اطلاق اسم می شود چنان چه در باب چھارم بیاید. آن چه در این جا ذکر میشودء یک صد و 


مہنشتاذ ودو اسم اسث. 
)١‏ احمد 


شیخ صدوق در کمال الدین(۱۴۷) روایت کردہ از امیرالمؤ منین عليه السلام کە فرمود: (ہیرون می آید مردی از فرزندان من در 
آخرالزمان....) تا آن کە فرمود: (برای او دو اسم است؛ اسمی مخفی و اسمی ظاھر اما اسمی کە مخفی است؛ پس احمد است... 
راء پس فرمود: (بیعت می کنند با اوہ در رکن و مقام. اسم او احمد است و عبدالله و مھدی؛ پس اینھا نامھای اوست, در تاریخ ابن 


خشاب(۱۴۹) و غیرہ مروی استٹ: (آن جناب؛ صاحب دو اسم انت وظا2 ا مراںے دو اسم مبارکكک رسول خداصلیىی الله عليه وآله 


وسلم باشد.) 
٢)اصل‏ 


شیخ كخٌی در رجال خود(۱۵۰) روایت کردہ از ابی حامد احمد بن ابراھیم مراغی که گفت: نوشت ابوجعفر محمد بن احمد بن 
جعفر قمی عطار و نبود از برای او ثالثی در زمین در قرب بە اصل و توصیف نمود ما را برای صاحب ناحيه؛ جواب بیرون آمد: 
(واقف شدم بر آن چه وصف کردی بە آنء اباحامد را کە خدایش عزیز کند بە طاعت خود. فھمیدیم حالتی را کە بر آن حالت 
است که بە اتمام رساند خداوند آن را برای او بە احسن از آن و خالی ندارد او را از تفضضل خود بر او و خداوند ول او باشد و بر او 


باد بیشتر سلام و مخصوصۂ او۔؛ ابوحامد گفت: این در رقعەای طولانی بود و در آن امر و نھی بود بە سوی برادرزادہ کثیر۔ در رقعہ 
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تواضعی بود کە آن زا مٹراض کردہ بولدند و دادہ ضد رقعہ ید عیاث خود یہ علان یۓ حسز راڑی. ٹوانث مردی اڑ اجلہ پرادراع ما 
که او را می نامیدند حسن بن نضرہ آن چه را کە بیرون آمدہ بود در حي ابی حامدہ و فرستاد او را بہ سوی پسرش و ظاھر آن است 
کە مراد از اصل و صاحب ناحيه و صاحب توقیعء امام عصرعليه السلام باشد. روایت کلینی از حسن بن نضر حسن بن نضر ھمان 
است که شیخ کلیٹیء در باب مولند آن جناب‌عليه السلام روایٹ کردہ از سعد بن عبداللہ کہ گفث: حسن بن ثضر و ابوصدام و 
جماعتی؛ بعد از وفات حضرت امام حسنعليه السلام سخن گفتند در باب آن چه در دست وکلا است و ارادہ کردند که فحص 
کنند در باب حججت زمانعليه السلام. پس حسن بن نضر بہ نزد ابوصدام آمد و گفت: من ارادہ دارم کہ حجج کنم. ابوصدام بە او 
گفت: حجّ را در این سال تأخیر بینداز. حسن گفت: من در خواب هراسان می شومء یعنی خواب ھولناک می بینم و ناچارم از بیرون 
رفتن و بە احمد بن یعلی بن حەِاد وصیّت کرد و از برای ناحيه مالی بە او داد و گفت: از دست خود بیرون مکن: مگر بعد از تین 
امر. حسن گفت: من چون وارد بغداد شدم خانەای کرایە کردم و در آن خانه وارد شدم؛ پس بعضی از وکلاے جامەای چند و 
قدری اشرفی نزد من آوردہ گذاشت. من بە او گفتم: این چه چیز است؟ گفت: ھمان است کھ می‌بینی. پس دیگری مثل آن آورد 
و دیگری؛ تا آن کە خانہ پر شد. آن گاہ احمد بن اسحاق با تمام آن چە نزد او ہود. تعخجب کردم و متفکر مائدم. سپس وارد شد ہر 
من رقعه آن مرد یعنی حضرت صاحبعليه السلام که چون از روز فلالن قدر بگذرد آن چه با تو است حمل کن یعنی بردار و 
متوتجە سر من رأی شو. پس برداشتم آن چه نزد من بود و رحلت نمودم و در راہ شصت نفر دزد بودند که قافله را برهنە می کردند. 
من گذشتم و خداوند مرا نجات داد از آن. وارد سامڑہ شدم و فرود آمدم. آن گاہ رقعەای بە من رسید کە آن چه با تو است بردار و 
بیاور! من آنھا را در سلّەھای حمّال ھا گذاشتم؛ چون بە دھلیز خانه رسیدمء غلام سیاھی را دیدم کە ایستادہ. بە من گفت: تو حسن 
بن نضری؟ گفتم: آری. گفت: داخل شوا پس داخل خانه شدم و سلّەھای حمال ھا را خالی کردم. در کنج خائہ ان بسیاری دیدم. 
بہ هر یك از حمّال ھا دو قرص نان داد و بیرون رفتند. اطاقی را دیدم که پردہ ہر او آویختہ بود و از آن جا مرا کسی ندا کرد: دای 
حسن بن نضر! خدای را حمد کن بر آن چهہ بر تو منّت گذاشت و شک مکن که شیطان می خواھد تو شک کنی۔ دو جامه برای من 
بیرون فرستاد و فرمود: (بگیر این را! پس زود است کە محتاج شوی بە آن دو۔؛ پس آن دو جامه را گرفتم و بیرون آمدم. سعد بن 
سال گلہتضوے گفت وعرماء مفاقرہ فا فَ0 کر اسراو راطل ,1018010 فی ظا بے فر دک غیر 
اول متعلق است بە حضرت امام حسنعليه السلام. در کتب رجاليه مذ کور است کہ مراد از (اصل؛ امام است و بە ھمین خبر استشھاد 
نمودند و گوبا معن نشد کە خبرہ متعلق بە کدام یک از ایشان است: لکن در ارادہ امام از آنء سخنی نیست و وجه بودن امام 
عصرعليه السلام یا هر امامی؛ اصلء ظاھر است؛ چه ایشانند اصل هر علم و خیر و برکت و فیض؛ ھیچ حفٌی در دست احدی نیست: 
مگر آن که منتھی شود لابد بە ایشان و نعمتی بە احدی نمی رسد مگر بە سبب ایشان و مرجع و ملاذ عبادند در دنیا و برزخ و 
آخرت. و مقصود اصلی اند از خلقت جمیع عوالم علوبّه و سفلیه. 


۳ اوقید مو 


فاضل المعی میرزا محترد نیشابوری در کتاب ذخیرۂ الالباب معروف بە دوایر العلوم(۱۵۲) ذ کر کردہ: (اسم آن جناب در تورات بە 
لغت ترکومء اوقیدمو است./(۱۵۳) 


٢۲ ۴‏ 0۵( ایزد شناس و ابزہ نشان 


در کتاب مذکوں مسطور است کہ این دوہ نام آن جناب است در نزد مجوس و شیخ بھابی رحمہ اللہ در کشکول فرمودہ: افارسیان 
آن جناب را ایزدشناس و ایزدنشان گویند.؛(۱۵۴) 
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۶) ایستادہ 

نیز در آن جا ذ کر کردہ: (این نام آن جناب است در کتاب شامکونی(۱۵۵).) 

۷ ابوالقاسم 


در اخبار مستفیضہ بە سندھای معتبرہ از خاصّه و عامّه مروی است از رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم که فرمود: (مھدی از 
فرزندان من است: اسم او اسم من است و کنيه او کنیە من است.۱۵۶(۸) در کمالالدین مروی است از ابی سھل نوبختی از عقید 
خادم کە گفت: آن جناب مکی است بە ابی القاسم.(۱۵۷) در تاریخ ابن‌خشاب؛ روایت است از جناب صادق عليه السلام که فرمود: 
اخلف صالح از فرزندان من است. اوست مھدی؛ اسم او محمد است. کنیه او ابوالقاسم.؛(۱۵۸) روایت کردہ از قاسم بن عدی؛ که 
او گفت می گویند: کنیه خلف صالح ابوالقاسم است.(۱۵۹) در بعضی اخبار نھی رسیدہ از کنیە گذاشتن بە ابوالقاسم اگر اسم او 
محمد باشد و بعضی تصریح کردند بە حرمت ذکر آن حضرت بە این كنيه در مجالس و این کە حکم آنء حکم اسم اصلی آن 
جناب است کہ بیاید. 


0 ابوعبدالله 


گنجی شافعی در کتاب بیان در احوال صاحبالز مانعليه السلام(۱۶۰) روایت کردہ از حذیفه از رسول خداصلىی اللہ عليه و آله وسلم 
که فرمود: (اگر نماند از دنیا مگر یکك روز هر آینه می انگیزاند خداوند مردی را کە اسم او اسم من است و خلق او خلق من و کنيه 
ار ایرعبدال است). و بیاید کە آن جناب؛ مکنّی است بە کنیە جمیع اجداد طاھرین خود, 

۹) ابو جعفر 


)ابو محمّد 


١١‏ ابو ابراهیم 

حضینی در ھدایہ(۱۶۱) گفتہ: کنیە آن جناب ابوالقاسم و ابوجعفر است. در یکی از مناقب قدیمه(۱۶۲) روایت شدہ که از برای آن 
جناب است کكنيه یازدہ امام از پدران وو عم آن حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام کە اول آن چنین است: خبر داد ما را احمد بن 
محمد بن سمطء در واسطه سنه سی صد و سی و پنج گفت: قرائت کردم این کتاب را بر ابی ‌الحسن علی بن ابراھیم انباری در واسط 
در شھر ربیع الاخر؛ گفت: خبر داد مرا ابوالعلاء احمد بن یوسف بن مؤٌد انباری در سال سی صد و بیست و شش الخ. و مشتمل 
است ہر اجمالی از احوال ھمه ائقەعلیھم السلام و تا کنون ملف آن معلوم نشدہ و در آن جا نیز این روایت را نقل کردہ و القاب 
بسیاری برای آن جناب ذکر نمودہ و ما از او تعبیر می کنیم بە مناقب قدیمه و بنابراین خبر پس: 


۲) ابوالحسین 


)۱۶۳( 


۳) ابوتراب 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفھان .618-101۷65.0٣٣‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵٥۶‏ از غعا اکا 
خواهہد بود کە هر دوء کنیه حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام است؛ اگرچه در دومی؛ فی الجمله تأئلی می رود مگر آن که مراد از 
ابوتراب صاحب خاک و مرئی زمین باشد؛ چنان چە یکی از وجوہ قرار دادن این كنيه است برای آن حضرت و بیاید کە در تفسیر 
آیە شریفه اوَاَ شْرَقتٍ الَرْض بنُر رَبھا. ...)(۱۶۴) که فرمودند: درب زمین؛ امام زمین است؛ و ای ین که بە نور حضرت مھدیعليه السلام 


مردم مستغنی شوند از نور آفتاب و ماہ. 
۴ ابوبکر 
ابوبکر که یکی از کنیەھای جناب رضاعليه السلام است؛ چنان چه ابوالفرج اصفھانی در مقاتل الطالبین(۱۶۵) و غیر او ذ کر کردند. 
۵) ابوصالح 


در ذخیرۂ الالباب ذکر کردہ کە آن جناب؛ مکتّی است بہ ابوالقاسم و ابوصالح و این کنیە معروفه آن حضرت است در میان عرب 
ھای بلدی و بادیەنشین و پیوسته در تس لات و استغاثات خودہ آن جناب را بە این اسم می خوانند و شعرا و ادبا در قصاید و مدایح 


خود ذکر می کنند و از بعضی قصص آیندہ معلوم می شود که در سابقء شایع بودہ و در باب نھم؛ ذ کر مأخذی برای این کنيە خوامد 
نت آق قاءال ضالی: 


۶) امیرالامرہ 


لقبی است کہ امیرالمؤمنین عليه السلام آن جناب را خواندند بە آن؛ چنان چه ثقه جلیلء فضل بن شاذان در کتاب غیبت(۱۶۶) خود 
روایت کردہ از جناب صادقعليه السلام از آن حضرت کہ فرمود بعد از ذکر جملەای از فتن و حروب و آشوب‌ها: (بیرون می ‌آید 
دتجال و مبالغه می کند در اغوا و اضلال: پس ظاہر می شود امیر أمَرہ و قاتل کفرہ و سلطان مأمول کہ مت متحیر است در غیبت او عقول 


و او نھم از فرزندان تو است ای حسین؛ ظاھر میشود ب بین رکنین وء غلبه می کند بر ثقلین.) 
۸۷ ۹) احسان اُذْن سامعه و ایدی 


اول را در هھدایه و مناف قدیمه از القاب آن جناب شمردہاند دوم(۱۶۷) و سوم در ھدایه ادتے ۶۸ا ظا ا مراد از (ایدی) که 
جمع بد است: بە معنی نعمت باشد در این جا۔ صدوق دی بے ھڈرا سے آشوب در مناقب(؛ ۰ۃ( روایت کردند از 
جناب کاظمعليه السلام که فرمود در تفسیر آیە شریفه ١‏ .وَأَحق عليکع یَعمةُ ظَاجِرۃً وَبَاطلةً ..)(۱۷۱): (نعمت ظاھرہہ امام ظاھر است 


و نعمت باطنہ؛ امام غایب است) و در مواضع بسیاری از قرآنء نعمت تفسیر شدہ بە امامعليه السلام. 
٠‏ بقیة الله 


در ذخیرہ گفته که این نام آن جناب است. در کتاب ذوھر(۱۷۲) و در غیبت فضل بن شاذان(۱۷۳) روایت شدہ از امام صادقعليه 
السلام کە در ضمن احوال قائمعليه السلام فرمود: (پس چون خروج کرد؛ پشت می دھد بە کعبە و جمع می شود سی صد و سیزدہ 
مرد و اول چیزی کہ تکلم می فرمایدہ این آیە است: دبَقيةً الله یڑ لَکع إ ات کر .11۷0 1ن گاہ می ٹرمابلہ مل بََة الله ر 

حتججت او و خلیفه او بر شماء پس سلام نمی کند ہر او سلام کن کنشدەای: مگر آن کہ می گوید: (الت لام علیکك یا بقیة الله فی ارضہ) 
7 بن ابراھیم در تفسیر خود(۱۷۵) روایت کردہ از عمر بن زاھر(۱۷۶) گفت؛ مردی خدمت حضرت صادقعليه السلام 
عرض کرد: ما سلام بکنیم بە حضرت قائمعليه السلام بە امرۂ المؤمنینء یعنی بگوبیم بە او یا امیرالمؤمنین؟! فرمود: انہء این اسمی 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .618-2101۷65.0٣٣‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵۵ از غا ۴ا 


است که نامید بە آنء خداوند امیرالمؤمنین‌عليه السلام را کە نامیدہ نمی شود احدی پیش از او و نە بعد از اوء مگر آن که کافر 
باشد.؛ گفت: چگونہ سلام کنیم بر او؟ فرمود: ابگویید: الترلام علیکك یا بقیالله۔؛ آن گاہ خواند حضرت:َقيذًالله غیژلکع ا كَكُمْ 
مُؤْمِنينَ) 

۱) بئر معطله 

علی بن ابراھیم در تفسیر خودہ از جناب صادقعليه السلام روایت کردہ کە در تفسیر آیە شریفہ .َہئر معطَلَة وَقَضرِ مَشی۱۷۷(۷) 
فرمود: این مثلی است جاری شدہ برای آل محەدعلیھهم السلام. بثر معطله آن چاھی است کہ از او؛ آب کشیدہ نمی شود و آن 
امامی است که غایب شدہ. پس اقتباس نمی شود از او علما؛(۱۷۸) - تا وقت ظھور - یعنی بە اسباب ظاھرہ متداوله از برای هر کس 
در هر وقت؛ چنان چه مسر بود در عصر هر امامی -غیر از آن جناب کە قصر مرتفع بودند - اگر مانع خارجی نبود. پس منافات 
ندارد ہا آن چە ذکر خواھیم نمود در باب دھم از تمکن انتفاع بە علم و سایر فیوضات از آن جناب بە غیر اسہاب متعارفه از برای 
خواص: بلکه غیر ایشان نیز(۱۷۹). 


)٢‏ بلدالامین 


بعنی قلعه محکم خداوند که کسی را بە وی تسلّطی نیست. فاضل متتبعء میرزا محتمدرضا مدژّس در جنّات الخلود(۱۸۰) آن را از 


القاب آن جناب شمردہ۔ 

۳) بھرام 

۴) بندہ بزدان 

این دو اسم آنحضرت است در کتاب ایستاع؛(۱۸۱) چنانچه در ذخیرۂ الالباب ذ کر نمودہ. 

۵) پروبز 

با ١بای)‏ پھلوّه اسم آن جناب است در کتاب برزین از فرس(۱۸۲) چنان چە در کتاب مزبور است.(۱۸۳) 
۶) برھانالله 

اسم آن جناب است در کتاب انکلیون(۱۸۴) چنان چه در آن جا ذ کر نمودہ. 

۷) باسط 


در ھدایہ(۱۸۵) و مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمردہ و آن بە معنی فراخ کنندہ و گسترانندہ است و فیض آن حضرت چنان که 
خود فرمودند مانند آفتاب بە هھمه جا رسیدہ و هر موجودی از آن بھرہ دیدہ و در ایام حضور و ظھور عدلش؛ چنان منبسط و عام 
شود کە گرگ و گوسفند با ھم چرا کنند. در تفسیر شیخ فرات بن ابراھیم مروی است از ابن عباس که گفت: در ظھور حضرت 
قائمعليه السلام باقی نماندہ نە بھودی و نە نصرانی و نە صاحب ملّتیء مگر آن که داخل می شود در اسلام تا این که مأمون می شوند 


گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار تا این کە پارہ نمی کند موش؛ خیکی را۔(۱۸۶) شیخ مقدم احمد بن محمّد بن عیاش:؛ 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفھان .0٣٣‏ 618-101۷65 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵۷ از غعا ۴ا 


در مقتضب الائر(۱۸۷) بہ سند خود روایت کردہ از عبدالله بن ربیعه مکی از پدرش که گفت: من از کسانی بودم کھ با عبدالله بن 
زبیر کار می کردیم در کعبه و او عمله را امر کردہ بود کە مبالغه کنند در رفتن بە زمینء یعنی برای پایە. گفت: پس رسیدیم بە 
سنگی مانند شتری و در آن نوشته یافتیم تا آن کە می گوید آن را خواندم و در آن بود: (بسم الاوؤل لاشی۔ قبله لا تمنعوا الحکمه 
اھلھا تظلموھم و لاتعطوھا غیر مستحتھا فتظلموها...) و آن طولانی است. در آن ذکر شدہ بعثت رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم 
و صفات حمیدہ و کردار جمیلە و مقڑ و مدفن آن جناب و ھم چنین هر یک از ائثه طاھرین علیھم السلام تا آن کە در حق حضرت 
امام حسن عسکریعليه السلام گفتہ: مدفون می شود در مدینہ محدلہ آن گاہ منتظر بعد از اوء اسم او اسم پیغمبر است. امر می کند 
بە عدل و خود بە آن رفتار می نماید. و نھی می کند از منکر و خود از آن اجتناب می فرماید. برطرف می کند خداوند بە سبب او 
تازیکی فا راو دو نی گند بد از قکن و کوری را حا بی کل گر در روژگان او ہا گر قد غشترد می فرداز ار ہاگن کر 
سماو مرغان در ھوا و ماھیان در دریا. ای چە بندہ! کە چقدر ارجمند است بر خداوند تبارک و تعالیء خوشا حال آن کہ او را 
اطاعت کند و وای بر آن کم نافرمانی او کندا خوشا بہ آن کس که در پیش روی او مقاتله کندء پس بکشد یا کشته شود. بر ایشان 


بآد دزودھا آڑ پرؤردگاو اپٹان و رحمےەر اپفائتد عدایث پافگا۵ھ و اہشائند رستگاراقء و ایٹائند فیروزشد گان 
۸) بقیْة الانییاء 


این لقب با چند لقب دیگر مذکور است در خبری کە حاظ بُرسی در مشارق الانوار(۱۸۸) روایت کردہ از حکیمہ خاتون: بە نحوی 
که عالم جلیل؛ سیّد حسین مفتی کر کی سبط محفّق ثانی در کتاب دفع المنادات٣‏ ؛ ٢‏ از او نقل کردہ کە او گفت: مولد قائمعليه 
السلام شب نیمه شعبان بود. تا آن کە می گوید: پس آن جناب را آوردم بە نزد برادرم حسن بن علی۷۱ ٢عليه‏ السلام پس مسح 
فرمود بە دست شریفء بر روی نور او که نور انوار بود و فرمود: اسخن گو ای حجّۂ الله و بقّیه انبیا و نور اصفیا و غوث فقرا و خاتم 
ارسدارتور اقب رضاح گر موغاا سی فرمتتاشہدان لال الال کا آفر اعد ور راب و لات گقانت, لک خر رد 
مبشارق خثیرء چنین است: اسخن گو ای سح الله و بثه انییا و خاتم اوصیاؤ صاخب کرہ پیضا و مصہاح اڑ دریای عمیق شدید 


الضیای سخن گوی ای خلیفه اتقیا و نور اوصیاا...). الخ. 

۹) نتالی 

یوسف بن قزعلی سبط ابن جوزی؛ آن را در مناقب از القاب آن جناب شمردہ. 
)٠‏ تاأیبد 


در ھدایہ(۱۸۹) از القاب شمردہ و آن بە معنی نیرو و قوّت دادن است. در کمالالدین مروی اسیثت از امیرالمؤ منین عليه السلام که 
فرمود بعد از ذکر شمایل و نامھای آن جناب کہ: (می گذارد دست خود را بر سرھای عبادء پس نمی ماند مؤمنی مگر آن کە دلش 


سختتر می شود از پارہ آھن و میدھد خداوند بە آن مؤمن؛ قؤت چھل مرد.ا(۱۹۰)پ 
)١‏ تمام 


در ھدایہ(۱۹۱) از القاب آن جناب شمردہ و معنی آن واضح است؛ چه آن حضرت در صفات حمیدہ و کمال و افعال و شرافت 
نسب و شوکت و حشمت و سلطنت و قدرت و رأفت: تام و تمام و بی عیب و منقصت و زوال است. محتمل است کہ مراد از تمام؛ 


متمم و مکل باشد چه بە آن جناب تمام شود خلافت و ریاست الهیّه در زمین و آیات باھرہ و علوم و اسرار انبیا و اوصیا و این 


نجم الثاقب مرکز تمقیقات رایانہای قائمیہ اصفھان ,632011/65.0١‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵۷ از عااعا 
اطلاق شایع است در استعمال. 

۲۳) ٹاثر 

در مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمردہ شدہ و ثائر کینە خواہ را گویند که آرام نگیرد تا قصاص نماید و خواھد آمد کە آن 


این الطالبِ بدم المقتول بکربلا؛ 


)٣‏ جعٹفر 


شیخ صدوق در کمالالدین(۱۹۲) روایت کردہ از حمزۂ بن الفتح که گفت: مولودی برای ابی محۂ دعليه السلام زادہ شد کہ امر 
فرمود بہ کتمان او۔ حسن بن منذر از او پرسید: اسم او چیست؟ گفت: نامیدہ شدہ محمد و کنیە گذاشته شد بە جعفر. ظاھراً مراد 
کنیە معروفه نباشد بلکە مقصود آن است کە تصریح بە اسم آن جناب نمی کنندء بلکە تعبیر می کنند از او بە کنایە بە جعفرہ از ترس 
عمویش جعفر که شیعیان چون بە یکدیگر سخن گویندہ بگویند: دیدیم جعفر را یا او امام است یا از او توقیع رسید یا این مال را بہ 
نزد او ہیر و ھکذا کە تابعان جعفر نفھمند. در غیبت شیخ نعمانی(۱۹۳) دو خبر از حضرت امام محمد باقرعليه السلام است که در آن 
جا القاب آ2 سا فمرعرات کہ کت لات شید ضرق خردیا زار کاہ کلد مس فریش و ظا مر ا اداز آن جو غی نر 
ھمین باشد. علّمامه مجلسی احتمال دادہ کە شاید کنیه بعضی از عموھای آن جناب ابوالقاسم بودہ یا کنیه آن جناب ابوجعفر یا 
ابوالحسین یا ابومحمّد نیز باشد که اینھا کنیه حضرت مجتبی عليه السلام است و سیّد محمد معروف عموی آن حضرت است و بعد 
از آن احتمالی که دادیم ذکر نمود آن گاہ فرمود: (اوسطء؛ اظھر است؟ چنان چهە گذشت در خبر حمزۂ بن الفتح...۱۹۴(۸) الخ؛ و 
این بسیار غریب است؛ چهھ در نسخ کمال الدین؛ حتّی در نسخه خود آن مرحوم کە نقل کردندہ جعفر است نە ابیجعفر. در منتھی 
الالرب گفتہ: دیقال فلان یکتّی بابی عبدالله مجھولا ولایقال یکّی بعبدالله.؛ این کلام برای رفع توم است در جابی که کنیەء مثل 
ابی عبدالله یا ابی جعفر است؛ نباید گفت کثی بە عبدالله یا بە جعفر. پس در آن جا که چنین کلامی صادر شد غرض خود آن اسم 


ات 

۴) جمعه 

از اسامی آن جناب است؛ چنان چه مشروحاً بیاید در باب یازدھم. 
۵) جاہبر 


در ھدایہ(۱۹۵) و مناقب قدیمه؛ از القاب شمردہ و جابر درست کنندہ و شکستەبند است و این لقب از خصایص آن حضرت است 
که فرج اعظم و گشایش ھمه کارھا و جبر ھمه دل ھای شکستہ و خرسندی ھمہ قلوب پژمردہ و انبساط ھمه نفوس منقبضه محزونهہ 


و شفای ھمه امراض مزمنە مکنونە بہ وجود مسعود اوست۔ 
٠۶‏ جن 


دز عداو(032) آڑ اقانے آ3 ساب شہرتدی کو اآقیان ظطرائزہ جر تھے لاس ھے رت ھا عفکاعلی عائطٹ فی کاب ٥۹۷0‏ 
رسیدہ کە امامعليه السلام جنبالله است. 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .613-101۷٥5.0٣٥‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵۸ از غعا ١غا‏ 


۷) جوار الکنس 


یعنی ستارەھای سیارہ(۱۹۸) که پنھان می شوند در زیر شعاع آفتابء رق وحخغہان 'کد ور عرانگاہ در ا شر در آن جا پتھان قرند, 
در کمال الدین(۱۹۹) و غیبت شیخ طوسی(۲۰۰) و غیبت نعمانی(۲۰۱) مروی است از جناب باقرعليه السلام در تفسیر آیە شریفه: 
ظا أَفْیم بالْحتَٔس٭الْجزاری الکنّس؛(۲۰۲) که فرمود: +مراد از آنء امامی است که غایب شود سنە دویست و شصت آن گاہ ظاھر 


شود مانند شھاب درخشان در شب تاریکك: و بە راوی فرمود: (اگر درک کردی آن زمان را چشم ھایت روشن خواھد شد.؛ 
۸) ححُت و ححْۂ الله 


در عیون(۲۰۳) و کمال الدین(۲۰۴) و غیبت شیخ(۲۰۵) و کفایۂ الاثر(۲۰۶) علی بن محمّد خزاز مروی است از اب ھاشم جعفری که 
گفت: شنیدم امام علی اللّقَی عليه السلام می فرماید: ١جانشین‏ بعد از منء پسر من حسن است. پس چگونە خواھد بود حال شما با 
جانشین بعد از جانشین من؟) گفتم: چرا؟ فدای تو شوم! فرمود: (بە جھت این کهە شخص او را نمی بینید و حلال نیست برای شما 
بردن نام او۔؛ گفتم: پس چگونە او را یاد کنیم؟ فرمود: (بگوبید حججت از آل محمدعلیھم السلام.؛ و این از القاب شایعه آن جناب 
است کھ در بسیاری از ادعيه و اخبار بە همین لقب مذ کور شدہاند و بیشتر محذّثان آن را ذکر نمودہاند و ہا آن کە در این لقب؛ 
سایر ائمەعلیھم السلام شریکند و همه حجّتند از جانب خداوند ہر خلقء لکن چنان اختصاص بە آن جناب دارد کە در اخبار هر جا 
ے ارہ رحاسی اک دس رات حضرت افکر تی کہ کل ےآ سا حطا ات ظط اسافقت غنای ر 
خلایق؛ چه این هر دو بە واسطه آن حضرت بە ظھور خواھد رسید و نقش خاتم آن جناب ١انا‏ حجۂ اللہ است و بە روابتی ؛انا حجۂ 
الله و خالصتہ؛ و به ھمین مھرں حکومت روی زمین کند. 

۹) حق 

در مناقب قدیمه و ھدایہ(۲۰۷) از القاب شمردہ. در کافی روایت است از امام باقرعليه السلام که فرمودہ تر آوتہریفہ قل غ2 
لع وَزَعَقَ الباطِل(۲۰۸): دچون قائمعليه السلام خروج کندہ دولت باطل برود؛(۲۰۹) بنابراین تفسیرہ تعبیر بە صیفه ماضی بەه جھت 
کید وقوع آن است وبیان آن کە شکی در آن ٹیست: پس گویا واقع شدہ است و در زپارٹ آن :تاپ است: االشرلام علی الحنٌ 
الجدیدا؛ و ظاھر است که جمیع حالالت و صفات و افعال و اقوال و اوامر و نواھی آن حضرت دارا است تمام منافع و خیرات و 
مصالح ثابته باقيه تامه کە در آن ضرر و مفسدہ و خطابی راہ ندارد نە در دنیا و نە در آخرت و نە برای خود و نە برای احدی از 


پیروان آن جناب. 

۰) حجاب 

در ھدایہ(۲۱۰) از القاب شمردہ و در زیارت آن جناب است: االشلام علی حجاب الله الازلی القدیم؛ 
۴۱) حامد 

۲) حمد 


ھر دو را در آن کتاب از القاب شمردہ.(۲۱۱) 


نجم الثاقب مرکز تمقیقات رایانہ!ی قائمیہ اصفھان 613-001/657.0۲۲ء ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵۹ از ۴۱۴ا 
۳ حاشر 

حاشر اسم آن حضرت است در صحف ابراھیم؛ چنان چه در تذ کرۂ الائمہ(۲۱۲) مذ کور است. 

۴) خاتم الاوصیا 


از القاب شایعه است و آن جناب خود را بە ھمین لقب شناساندہ چنان چە جملەای از محدُثین روایت کردند از ابی نصر طریف؛ 


فرمود: (ای طریف! صندل سرخ برای من بیارا؛ آوردم آن را برای آن جناب؛ سپس فرمود بە من: (مرا می ‌شناسی؟) گفتم: آری. 
فرمود: (من کیام؟) گفتم: تو مولای من و پسر مولای منی. فرمود: (از اینء از تو سؤال نکردم.) گفتم: فدای تو شوم! بیان کن برای 
منء آن چە سؤال کردی از آن. پس فرمود: (منم خاتم الاوصیا؛ بە سبب من رفع می کند خداوند بلا را از اھل من و شیعیان من که 
بر پا می دارند دین خدا را.أ(۲۱۳) 


۵) خاتم الائْمەعلیھم السلام 

در جنّات الخلود از القاب آن جناب شمردہ.(۲۱۴) 

۶) خجسنه 

در ذخیرہ گفته که این نام آن جناب است در کتاب کندر آل فرنگیان.(۵١۲)‏ 

۷) خسرو 

در ذخیرہ و تذکرہ(۲۱۶) مذ کور است که این نام آن حضرت است و در کتاب جاویدان خرد مجوس. 
۸)) خداشناس 


در آن دو کتاب مذ کور است کە خداشناس نام آن حضرت است در کتاب شامکونی(۲۱۷) که بە اعتقاد کفرہ ھند پیغمبری 
صاحب کتاب بودہ است و گویند بر اھل ختا و ختن مبعوث شدہ و مولد او شھر کیلواس بودہ و گوید که دنیا و حکومت آن بە 
فرزند سید خلایق دو جھان بە یشن کھ بە زبان ایشانء نام رسول خداصلی الله عليه وآلە وسلم است؛ خواھد رسید و او بر کوھھای 
مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان دھد و بر ابرھا سوار شود و فرشتگان کارکنان وی باشند و پریزادان و آدمیان در خدمت او 
باشند و از سودان(۲۱۸) کە زیر خطٔ استوا است تا ارض تسعین کە زیر قطب شمال است و ماورای اقلیم ھفتم را کە گلستان ارم و 


کوہ قافی باشد صاحب میشود و دین خحداء یک دین باشد و نام او ایستادہ و خداشناس است. 
۹) خازن 
در ھدایہ(۲۱۹) آن را از القاب شمردہ۔ 


۵۰) خلف و خلف صالح 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ی‏ قائمیہ اصفھان ۰0٥١‏ .۱۷۷۷۷۷۷6536101۷5 صفمہ ٠‏ از عا١غا‏ 


در ھدایہه(٢٢۲)‏ و مناقب قدیمه از القاب شمردہ شدہ و به این لقب؛ مکرژ در السنە ائثەعلیھم السلام مذ کور شدہ. در تاریخ 
ابن‌خشاب(۲۲۱) مذ کور است کہ آن جناب مکی است بە ابوالقاسم و او دو اسم دارد: خلف و محمّد. ظاھر می شود در آخرالزمان. 
المھدی!؛ این است مھدی؛ یعنی آن مھدی موعود کە ھمه منتظر او بودید. روایت کردہ از امام رضاعليه السلام که فرمود: دخلف 
صالح از فرزندان ابی محرد: حسن بن علی است و اوست صاحبالزمان و اوست مھدی۔)(٦۲۲)‏ نیز روایت کردہ از حضرت 
صادق عليه السلام: ×خلف صالحء از فرزندان من است. اوست مھدی؛ اسم او محمّد است؛ كنيهە او ابوالقاسم است. خروج می کند در 
آخرالزمان.؛(۲۲۳) مراد از خلف؛ جانشین است و آن حضرت,: خلف جمع انبیا و اوصیای گذشتہ است و دارا است جمیع علوم و 
صفات و حالات و خصایص آن ھا را و مواریث الھیەء که از آنھا بە یکدیگر می رسد و ھمه آنھاء در آن حضرت و در نزد او جمع 
بود. در حدیث لوح معروف کھ جابرء در نزد صدیقه طاهرہعلیھا السلام دید مذ کور است بعد از ذکر عسکریعليه السلام: (آن گاہ 
کامل می کنم این را بە پسر اوء خلف کە رحمت است برای جمیع عالمیان؛ بر اوست کمال صفوت آدم و رفعت ادریس و سکینە 
شود تکیە کند بە پشت خود بە کعبه و بفرماید: (ای گروہ خلابق! آگاہ باشید کە هر که خواھد نظر کند بە آدم و شیث: پس اینکک 
منم آدم و شیث....) و بە ھمین نحو ذکر نماید نوح و سام و ابراھیم و اسماعیل و موسی و یوشع و عیسی و شمعون و رسول خداصلی 
اللہ عليه وآله وسلم و سایر ائفەعلیھم السلام را.(۲۲۵) بە روایت نعمانی می فرماید: (منم بقَيِه از آدم و ذخیرہ از نوح و مصطفی از 
ابراھیم ٠و‏ صفوہ از محمشدصلى الله عليه وآله وسلم.؛(۲۲۶) محتمل است کە چون حضرت عسکریعليه السلام فرزندی نداشت و 
مردم می گفتند دیگر جانشین ندارد و بە ھمین اعتقادء جماعتی باقی ماندند؛ پس از تولّد آن حضرت, شیعیان بە یکدیگر بشارت 


می دادند کە جانشین ظاھر شد و بە جھت اشارہ بە این مطلب ایشان بلکە ائقہء او را به این لقب خواندند. 


۵۱ خنس 


آن ستارەھای سیّارہ است که برای ایشان رجوع است و گاھی از سیر مراجعت می کنند؛ مشل زحل و مشتری و مڑیخ و زھرہو 
عطارد و برای آفتاب و ما رجعت نیست. حسین بن حمدان روایت کردہ از حضرت باقرعليه السلام که فرمود در آیه مبارک الا 
اقین 00٘--س۵9ەھ" (او امامی است کە غایب می‌شود در سنە دویست و شصت۲۲۷(۸۷) در کمال الدین(۲۲۸) و غیبت شیخ(۲۲۹) و 
نعمانی(۲۳۰) مروی است از ام ھانی کە گفت: ملاقات کردم حضرت امام محمّد باقرعليه السلام راء پس سؤال کردم از آن جناب از 


این آیە اهَلا اقم بالحتٌُس,؛ فرمود: ١آن‏ امامی است کھ پنھان می شود در زمان خود؛ تا آخر آن چه گذشت. 
۵۲) خلیغڈالله 


در کشف الغمّه مروی است از رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم کە فرمود: (خروج می کند مھدیعليه السلام و بر سر اوہ ابری 
لمقصر وت تق اوے کے اس اافعت ا نہیی كا2 الات داز وا پررق ٢یت‏ 0ات رات آزددہ از آن جناب که 


ارنرددر غیری لاگ آن کات را کز دہ اس تی گار غافڈ ال لی ات۱۷۷۷ انج خر را'کسی غناقعی در 
کات بیان روایت کردہ.(۲۳۳) 


۳) خلیفة الاتقیا 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0٥٥‏ 613-2101۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ١‏ از غعا١غا‏ 


۴ دابه الارض 


در هدایہ(۲۳۴) آن را از القاب شمردہ. در اخبار بسیار مذ کور است کہ مراد از آن؛ امیرالمؤمنین عليه السلام است(۲۳۵) و مفشرین 
اھل سنّت؛ آن را حیوانی پندارند و روایت کنند که او پر و چھار دست و پا دارد و طول او شصت ذراع است و کسی ننواند او را 
طلب کند و نتواند از او فرار کندہ پس داغ می کند و نشانه می گذارد میان دو چشم مؤمن کہ ا مُومنٌ؛ و میان دو چشم کافر کە 
رکالت راتا آھز آن ه ڈگر تردند از اع صضفات ورفتار کہ ساست تاد مگر برای اضات(۷۳۶) جنان چد نے الس علید 
السلام فرمود: ١آگاہ‏ باشیدا! قسم بە خداوند که برای دابِهُ الارض: دم نیست و برای او ریش است+(۲۳۷)؛ یعنی انسان است؛ و بر ناظر 
در علامات و اشراط قیامت؛ مخفی نیست کہ بیشتر آن چە در آن جا مذ کور و مروی است: در باب آیات و علامات ظھور مھدی - 
صلوات الله عليه - نیز مذ کور است؛ پس رواست که این لقب؛ برای هر دو باشد و در این جا نیز بشود آن چه در آن جا می شود و 


در لقب ساعت خواھد آمدہ مؤبّد این کلام. 
۵) داعی 


در ھدایہ(۲۳۸) آن را از القاب شمردہ و در زیارت مأورہ آن جناب است: (ال لام علیک یا داعی اللہ آن جناب داعی است از 
جانب خداوندہ خلایق را برای خداوندہ بە سوی خداوند و انجام این دعوت را بە آن جا رساند که نگذارد در دنیا دینی مگر دین 
جِدً بزرگوار خود صلی الله عليه وآله وسلم و به وجود و دعوت او ظاھر شود صدق وعدہ صادق الوعد که ٘...لِيِطْهرَه عَلَی الڈینِ 
کلٰہ(۲۳۹) چنان چه تفسیر آن بیاید. بلکە در تفسیر علی بن ابراھیم مروی است در آیە شریفہ: ایُرَيْدُونَ نوا تُور الله أَفوَامھم 
الله می نُورِی؛(۲۴۰) کە خداوند تمام می کند نور خود را بە قائم از آل محمدعلیھم السلام. 


۶)رجل 


از القاب اوقات تقیه آن جناب است کە شیعیان؛ آن حضرت را بە این اسم می خواندند؛ چنان چە گذشت موردی از آن در لقب 


دوع. 
۷ رافنما 


در ذخیرہ و تذکرہ(۲۴۱) مذ کور است که این اسم آن جناب است در کتاب باتنکل کە صاحب آنء از عظمای کفرہ است و از آن 


کتاب؛ کلماتی نقل کردند در بشارت بە وجود و ظھور آن حضرت: کہ ما را حاجتی بە نقل آن نیست. 
۸) رب الارض 


کات کر سے 'آو فہت و ائر ات الا سی 06000 رستح فا ر27 گٹٹھا ر ضراف آمد فریات نر جر ضسن 


۹) زند افریس 


در ذخیرۂ الالباب گفته که این اسم آن جناب است در کتاب ماریاقین(۲۴۳) و عبارت ذخیرہ این است: (وفی کتاب ماریاقینء زند 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ‏ ١ی‏ قائمیہ اصفھان 65836101۷٥5. 0٥١‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٢‏ از غعا اکا 
ابراھیمعليه السلام یا فصلی از آن باشد. والله العالم. 


۶۰) سروش ابزد 

در آن کتاب و در تذ کرہ(۲۴۴) مذ کور است کم این اسم آن جناب است در کتاب زمزم زردشت. 

۶۱) السلطان المأمول 

چنان چه در لقب شانزدھم گذشت و در باب پنجم در ذکر نصوص خاصّه در خبر بیست و نھم؛ کلامی مناسب این مقام بیاید. 


در ھدایہ(۲۴۵) آن را از القاب شمردہ۔ 

۳ و ۶۴) سناو سیل 

ھر دو را در آن کتاب از القاب آن جناب شمردہ.(۲۴۶) 
۵) ساعة 


در آن جا از القاب شمردہ در حدیث طولانی مفضل و غیر آن؛ از جناب صادقعليه السلام مروی است: مراد از ساعة در آیە شریفه 
َِدِکَلونُکک عَن المَاعَۂ َبانَ مُڑسیھا؛(۲۴۷) و در آیە مبارکه دبَعأَلوتَک عَنْ المَاعَه أَبانَ مُژمَامَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِند رَئٌی:(۲۴۸) و در 
آیە شریفه اوَعِنْدَُ عِلَم الشاعَۂ(۲۴۹) و در آیه کریمہ (قَرلْ تَنظُرُون إِلاّ المَاعء... ۲۵۰(۷) و در آیە شریفه دوَمَا یڈریک لََل المَاعَةً 
قرِیبٌء(۲۵۱) تا قوله تعالی ١لا‏ ان الّذينَ بُمارُوںَ فی المَاعَۂ لی ضٌ لالِ بَعیٍِ؛(۲۵۲) در تأویل حضرت مھدیعليه السلام است. مفضل 
سٹوال کرد: معنی یمارون چیست؟ فرمود: می گویند کی متولّد شد و چه کسی او را دیدہ و کجاست او و کی ظاہر می شود؟ همه 
اعظاسمیت سال تر کر ای وک یر تق ارت 1000 ارت آو رت اف زز رات بخاری ت7 ہنی 
نیست؛ مثل آن چه فرمود و مثل آمدن هر دو بغتةً(۲۵۴) و شراکت در علامات بسیارہ از خسف و مسخ و ظھور آتش و غیر آن و 
امتیاز مؤمن از کافر بە سبب هر دو و ھلاک جارین و وقت قرار ندادن خداوند: برای آمدن آن دو در نزد انبیا و ملایکە و اخبار 
جمیع پیغمبران ات خود را بە آمدن هر دو و در تفسیر آیە شریفه اوَدَكرمُم ام للهٍ؛(۲۵۵) که خطاب است بە جناب موسی عليه 
السلام که متذ کر کند و بە یاد بنی اسراییل آورد ایام خداوند را۔ ےگ الا طارقس وردامے: روز قائمعليه السلام و روز 
رجعت و روز قیامت(۲۵۶) و در بعضی از اخبار بە جای رجعت؛ روز موت ذ کر شدہ. مسعودی در اثبات الوصیيه(۲۵۷) روایت کردہ: 
در آن روڑ که جناب موسی عليه السلام ذکر می کرد اژام الله را برای بتی اسراییل در زیر مئبر او ہزار پیغمبر مرسل بودند۔ در غییثِ 
فضل بن شاذان مروی است کە حضرت امام حسن مجتبی پرسید از رسول خداصلی اللہ عليه وآلە وسلم: ١ای‏ رسول خدا! کی خروج 
خواهد کرد قائم ما اھل بیت؟) فرمود: ١ای‏ حسن! جز این نیست کہ مَتّل او مثل ساعۂ یعنی روز قیامت است که پنھان داشته خدای 
تعالی علم آن را بر اھل آسمانھا و زمین. نمی آید مگر ناگاہ و بی خبر۔؛(۲۵۸) در کافی آمدہ است که فرمود در آیە شریفه احَتٌّی 
إِذَا رأوا مَا بُوعَِدُونَ إِمَا الْکَذٌَاتِ وَإِمَا المَاعَة(۲۵۹) الایه؛ کە مراد از (مَا بُوعِدُونَ؛ٴ خروج قائمعليه السلام است و اوست ساعۂ؛ پس 


می دانند آن روز کە چه نازل می شود بر ایشان از خداوند بر دست قائم او۔(۲۶۰) 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .0٣٣‏ 618-101۷65 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٣ب‏ از عا اکا 
۶) سیّد 


در بہسیاری از اخبار بە این لقب مذ کور شدہ و در کمالالڈین صدوق(۲۶۱) مروی است از علی خیزرانی از کنیزکی کم او را مديیه 
کردہ بود برای امام حسنعليه السلام و چون جعفرہ خانه آن حضرت را غارت نمودہ فرار کرد و برگشت بە خانه مولای اول خود او 
نقل کرد کە حاضر شدہ بود در وقت ولادت سید و این کە اسم مادر سیّدء صیقل بود و این که امام حسن عليه السلام خبر دادہ بود 
او را بە آن چە جاری می‌شود بر عیال او۔ پس سؤال کرد از آن جناب کە دعا کند برای او کە مردنش را پیش از او قرار دھد. پس 
ثرت قد در حیات آ3 حضرت ویر کر او لوشی بود کہ ترضع ہرد پر آف: وین ٹر مادر ام مد >صارات اللدعلیدامہےھ: آق 
کنیزرک گفت: چون سید متولد شدء نوری دید برای آن جناب کە ساطع بود از او و رسید تا بە آسمان و مرغان سفیدی را دید که 
از آسمان فرود می آیند و بال خود را بر سر و رو و سایر جسد آن جناب میمالند آن گاہ پرواز می کردند؛ پس بە امام حسن عليه 
السلام خبر دادیم خندید و فرمود: (آنھا ملایکە آسمان بودند نازل شدند که متبڑك شوند بە او و ایشانء انصار اویند چون خروج 


کندا و در باب سابق گذشت کہ ابیجعفر محمد بن‌عثمانء نایب دوم فرمود: ×چون سیّد متولد شد....الخ؛ 
۷) شماطیل 

در ذخیرہ گفته: این اسم آن جناب است در کتاب ارماطش.(۲۶۲) 

۸) شرید 


مکژر بە این لقب مذ کور شدہ در لسان ائمەعلیھم السلام خصوص امیرالمؤمنین و جناب باقرعلیھما السلام و شرید بە معنی راندہ 
شدہ است یعنی از این خلق منکوس کم نە جنابش را شناختند و نە قدر نعمت وجودش را دانستند و نە در مقام شکر گزاری و ادای 
حقش بر آمدند؛ بلکە پس از یأس اوایل ایشان از غلبه و تسلط بر آن جناب و قتل و قمع ذربّہ طاھرہہ اجلاف(۲۶۳) ایشان بە اعانت 
زبان و قلم در مقام نفی و طردش از قلوب برآمدند و ادلّه بر اصل نبودن و نفی تولدش اقامه نمودند و خاطرھا را از یادش محو 
نمودند. خود آن حضرت: بہ ابراھیم بن علی بن مھزیار فرمود: (پدرم بە من وصیّت نمود که منزل نگیرم از زمینء مگر جاپی از آن 
که از ھمه جا مخفی تر و دورتر باشد بە جھت پنھان نمودن امر خود و محکم کردن محل خود از مکاید اھل ضلال....(۲۶۴) تا آن 
که می فرماید: (ہدرم بە من فرمود: بر تو باد ای پسر من! بە ملالزمت جاھای نھان از زمین و طلب کردن دورترین آن؛ زیرا کە از 
برای هر وليٍی از اولیای خداوندء دشمنی است مغالب و ضدی است منازع۔(۲۶۵) 


۶۹) صاحب 


از القاب معروفه آن جناب است و علمای رجال تصریح کردند. در ذخیرہ گفته که این؛ نام آن جناب است در صحف ابراھیمعليه 
السلام.(۲۶۶) 


۰) صاحب الغیبة 
۱) صاحب الزْمان 


هر دو از القاب معروفه و ثانی از القاب مشھورہ آن حضرت است و مراد از آن فرمانفرما و حکمران زمان است: از جانب خداوند. 


حسین بن حمدان روایت کردہ از ربّان بن صلت گفت: شنیدم حضرت رضا علی بن موسی عليه السلام می فرمود: اقائم مھدی؛ پسر 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفھان .0٣٣‏ 618-2111۷65 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۴ از عا ۴ا 


پسر من؛ حسن است؛ جسمش دیدہ نمی شود و اسمش را نمی برد احدی بعد از غیبت اوہ تا آن که او را ببیند و اعلان دھند بە اسم 
او کە خلایق نام او را ببرند.) گفتیم بە آن جناب: ای سید ما! اگر بگوییم صاحب الغیبة و صاحب الژّمان؟ فرمود: (ھمه این ھا مطلقاً 


جایز است و جز این نیست که منء شما را نھی می کنم از تصریح بە اسم مخفی او از اعدای ما که او را نشناسند.+(۲۶۷) 
۲) صاحب الرجعه 

در ھدایه(۲۶۸) آن را از القاب شمردہ 

۳ صاحب الدُار 


علمای رجال تصریح کردند که از القاب خاصّه آن حضرت است و بیاید در ضمن بعضی حکایات باب ھفتم کە فرمود: (انا صاحب 
الدارا؛ 


۴) صاحب الناحيه 


اطلاىق آن در اخبار بر آن جناب بسیار است و لکن علمای رجال فرمودند که ہر حضرت امام حسنعليه السلام بلکه ہر امام علی 
النقی عليه السلام نیز اطلاق می ‌شود.(۲۶۹) سید علی بن طاوس در اقبال(۲۷۰۷) و محمّد بن مشھدی در مزار(۲۷۸) و غیر ایشان(۲۷۲) 
روایت کردند بیرون آمد از ناحيه؛ در سنە دویست و پنجاہ و دو بر دست شیخ محمّد بن غالب اصفھانی؛ زیارت معروفه کە مشتمل 
است ہر اسامی شپت طاسسی سوہ آل در بحار فرمودہ: (در خبر اشکالی است بە جھت تقدُم تاریخ آن بر ولادت قائمعليه 
السلام بە چھار سال و شاید نسخه؛ دویست و شصت و دو بودہ و احتمال دارد کهە صادر شدہ باشد از حضرت امام حسن عليه 
السلام(۲۷۳) و از این کلام معلوم می شود قلت اطلاق آن بر غیر امام زمانعليه السلام. بلکه کفعمی در حاشيه مصباح خود آوردہ 
کہ ناآخیہ خر مگائی است کہ اح الام - ضلوات الله عليۃ - در غیت ضغریٰ کر آن جا بوٹہٰ 


۵) صاحب العصر 

این لقبء در شھرت و معروفیت مثل صاحب الزمان‌عليه السلام است. 

۶ صاحب الکره الییضاء 

در ھدایہ(۲۷۴) آن را از القاب شمردہ و گذشت در لقب بیست و ہشتم مستندی برای آن. 

۷) صاحب الدُوله الزھراء 

در آن کتاب هدایه(۲۷۵) در عداد القاب درج نمودہ. 

۸) صالح 

صاحب تاریخ عالم آراء و عالم جلیلء مقدس اردبیلی در حدیقه الشیعة(۲۷۶) آن را از القاب آن جناب شمردند. 


۹) صاحب الامر 


نجم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .0٣٣‏ 6182101۷65 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵؛ از غعا ۴ا 
در ذخیرہ و غیرہ(۲۷۷) از القاب آن جناب شمردہ شدہ و آن: از القاب شایعه متداوله است. 

۰) صمصام الاکبر 

در ذخیرہ گفته شدہ که این نام آن جناب است در کتاب کندرآل.(۲۷۸) 


در ھدایه(۲۷۹) آن را از القاب خاصه شمردہ و محتمل است کم آن را از آیە شریفه اوَالضُبح إِذَا أشِفٰرَ؛(۲۸۰) استنباط کردہ یا در 


تأویل آنء بە آن جناب؛ خبری بە نظر او رسیدہ و مناسبت آن بە آن حضرت, چون صبح صادقء روشن و ھویدا است. 
۲) صدق 

در مناقب قدیمه و ھدایه(۲۸۱) از القاب خاصّه محسوب داشتند. 

۳) صراط 


در ھدایہ(۲۸۲) آن را از القاب شمردند و در کتاب و سنّت, اطلاق آن بر هر امامعليه السلام بسیار شدہ و شاهدی برای اختصاص بە 


نظر نرسیدہ. 

۴) ضیاء 

نان ےه در آن کفائے(۲۸۳) و دز مٹاقب قدیمد است, 
۵) ضحی 


در تأویل الآیات شیخ شرف الدین نجفی مروی است دز اویل سورد نیا رگد َزَالفَفس وَمغافا(۷۸۴) که نس رسرل عخداصلی 
الله عليه وآله وسلم است و ضحای شمس کہ نور و ضیای آفتاب است چون بتابدہ قائمعليه السلام است و در بعضی نسخء خروج آن 
جناب.(۲۸۵) ظاهر است کم پرتو نور رسالت و شعاع خورشید آن حضرت بە توسشط آن جناب؛ خواھد تابید در شرق و غرب عالم بر 


هر صغیر و کبیر و برنا و پیر 

۶) طالب الثران 

در هدایه(۲۸۶) از القاب شمردہ و توضیح آن در لقب وارث و نیز باب یازدھم بیاید. 
۷) طرید 

مکژر در اخبار بە این لقب خواندہ شدہ و معنی آن قریب بە شرید است. 


۸) عالم 


نجم الثاقب مرکز تمقیقات رایانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان ٥٣13-6101۷5.0ا6.‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٣‏ از عا١غا‏ 
در ذخیرہ از القاب آن حضرت شمردہ. 

۹) عدل 

چنان چە در مناقب قدیمه و ھدایہ(۲۸۷) است. 

۰ عاقبۂ الدار 

چنان چە در ھدایہ(۲۸۸) است. 

۹۱ عرزْه 

نیز در آن جا ذکر کردہ.(۲۸۹) 

۲) عین 

٥ور‏ آق عطاآبت(+01 می عر ال چنان چه در زیارت آن جناب است و اطلاق آن,ء بر همہ ائثەعلیھم السلام شایع است. 
۳) عصر 

در ذخیرہ از اسماء آن جناب شمردہ کھ در قرآن مذ کور است.(۲۹۱) 

۴) غاب 

از القاب شایعه آن جناب است در اخبار.(۲۹۲) 

۵) غلام 

بە این لقب نیز در لسان روات و اصحاب؛ مکژر مذ کور شدہ۔ 

۶) غبیب 


در ذخیرہ از نامھای آن حضرت شمردہ کە در قرآن مذ کور است(۲۹۳) و در کمالالدین(۲۹۴) صدوق مروی است از جناب 
صادقعليه السلام که فرمود در آیه شریفه: (..مُدی للمََقِنَ٭الّذينَ ُمنون ِالْكیب... ۷() کہ مثقینء شیعیان علی بن ابی طالب عليه 
لاف سک قائیت یں کم او ظری اک اید ای کل سارتف برض رس تر گا تع اط 
فقل نما العَيٍبُ للهِفَاثيلژُوا انی تعکغ مِنْ الْمُتعظِرِینَ(۲۹۶) می گویند چرا فرو فرستادہ نشدہ بر او آیتی از پرورد گارش؟ پس بگو: 
نیست غیب؛ مگر مر محدای را. پس مننظر باشیدا بە درستی کھ من با شما از منتظرانم. یعنی برای آمدن آن غیب که از آیات 


۷) غریم 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .618-101۷65.0٣٣‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ب از عا ١غا‏ 


علمای رجال تصریح نمودند کە از القاب خاصّه است(۲۹۷) و در اخبار اطلاق آنء بر آن حضرت شایع است و ١غریم)‏ ھم بە معنی 
طلبکار است و ہم بە معنی بدھکار و در این جا بە معنای اول است و این لقب؛ مثل غلامء از روی تقه بود که چون که می خواستند 
شیعیان مالی نزد آن حضرت یا وکلایش بفرستند یا وصیّت کنند یا از جانب جنابش؛ مطالبه کنند و نظایر این مقامء بە این لقب 
می خواندند و از غالب ارباب زرع و تجارت و حرفه و صناعت: طلبکار بود. شیخ مفید در ارشاد(۲۹۸) روایت کردہ از محمد بن 


صالح کہ گفت: چون پدرم ُرد و امر؛ راجع بە من شدء برای پدرم بر مردم دستکی بود از مال غریم. شیخ فرمود: این رمزی بود که 
شیعه در قدیم؛ آن را می شناختند میان خود و خطاب ایشانء حضرت را بە آن برای تقيه بود. 


۸) غوت 

از القاب خاصّه آن جناب است و تفسیر آن خواھد آمد در باب نھم. 
۹ و ٭٠)‏ غایۂ الطالبین و غایهُ القصوی 

در ھدایه هر دو را از القاب شمردہ۔(۲۹۹) 

)٠۱‏ غلیل 

در ذخیرۂ الالباب؛ از القاب آن حضرت شمردہ. 

٢‏ غوث الفقراء 

چنان چە در لقب بیست و ھشتم گذشت. 

)٣۳‏ فنجر 


در تأویل الآیات(٣۳۰)‏ شیخ شرف الدین نجفی مروی است از جناب صادقعليه السلام که فرمود در تفسیر کلام خداوند والفجر: 
(مراد از فجرہ قائمعليه السلام است. نیز روایت کردہ از آن جناب که فرمود در تفسیر سورہ مبارکہ انا أنْرَلََاهُ فی لَيلَ الَقذر... حَتّی 


مَطُلع الْفَجْر؛(۳۰۱) یعنی: تا آن کە برخیزد و ظاھر شود قائمعليه السلام.(۳۰۲) 
۴) فردوس الاکبر 
در ذخیرہ و تذکرہ مذکور است کم اینء اسم آن جناب است در کتاب قبروس(۳۰۳) رومیان.(۳۰۴) 


۵ فیروز 


در ذخیرہ گفته کە اسم آن جناب است در نزد آمان, بە لغت ماچار و در تذ کرہ گفته که در کتاب فرنگان الامان کە ماچار 


می گوبند فیروز آمدہ است (۳۰۵) 


۶) فرخندہ 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفهان ۷65.0٣٣‏ 618-101 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٣۸‏ از عا ١غا‏ 


در ذخیرہ گفته که این اسم آن جناب است در کتاب شعیای پیغمبر.(۳۰۶) 


۷ ۰۸و ۱۰۹) فرج المؤٰمنین؛ الفرج الاعظم و فتج 


هر سە را در ھدایہ(۳۰۷) از القاب شمردہ و گذشت در اخبار ولادت کە حکیمە خاتون بە نرجس خاتون گفت: خداوند می ‌بخشد 
امشب بە تو غلامی کە سید است در دنیا و آخرت و اوست فرج مؤمنان. در کتاب تنزیل و تحریف احمد بن محمد سیاری روایت 
است کھ فرمودند در آیه شریفه (رإذا حَاءَ نَطرُ الله وَالْقْمُ(۳۰۸): امراد از فتح؛ فتح قائمعليه السلام است) در تفسیر علیٰ بن 
ابراھیم(۳۰۹) مذ کور است در تفسیر آیە مبارکہ هنَضْرٌ مِنّ الله وم قَریبِ+؛(۳۱۰) کە اشارہ دارد بە فتح قائمعليه السلام در دنیا۔ 


)٠+‏ فقيه 


شیخ طوسی در تھذیب(۳۱۱) در باب حدٌ حرم حسینعليه السلام از محد بن عبدالله حمیری روایت کرد کە گفت: نوشتم بە 
فقیەعليه السلام سٹوال کردم از او: آیا جایز است که تسبیح بفرستد مردہ بە خاک قبر حسین‌عليه السلام؟ و آیا در اوء فضلی است؟ 
پس جواب داد و من خواندم توقیع را و از آن نسخە کردم: (تسبیح بفرست بە آن. پس نیست چیزی از تسبیحء افضل از او و از فضل 
او این است که مسبٍح فراموش می کند تسبیح را و می چرخاند آن سبحه راء پس آن را برای او تسبیح می نویسند.) روایت کردہ از او 
کە نوشتم بە فقيەعليه السلامء سؤال کردم از او: داز خاک قبر آن حضرت؛ گذاردہ می شود با مت در قبرش آیا جایز است این یا 
نە؟؛ پس جواب داد و توقیع را خواندم و از آن نسخه کردم: (گذاشته می شود با میّت در قبرش و مخلوط کنند با حنوط او ان 
سی ۶ 9 ۶ و 


۱) فیذموا 


فیۓائدی آحد زی سد ین غبائل دزمقضپ 0ا01 رات کرد اجار یی پزہد چس کات حم سائم بن حبدالل 
بن عمربن الخطاب می گفت: شنیدم پدرم عبدالله بن عمر بن الخطاب می گفت:(۳۱۳) شنیدم رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم 
سی فرمودۃ آیه درستی 'کە غدایٰ عژوجل وخی فرستاد به سویٰ من در آن شہی که مرا بة سری خود برد بای سمدا کہ را جانفین 
خود کردی در زمین ہر امشت خود؟ و او داناتر بود بە این.) گفتم: ١ای‏ پرورد گار من! برادرم را۔؛ فرمود: ١ای‏ محمّدصلى الله عليه 
وآله وسلم! علی بن ابی طالبعليه السلام را؟؛ گفتم: اری! ای پرورد گار من!؛ پرورد گار من فرمود: ای محمثدصلى اللہ عليه وآله 
وسلم! من واقف و آگاہ شدم بر زمینء پس بر گزیدم تو را از آن. و ذکر نمی شوم مگر آن کہ تو ذکر شوی با من. آن گاہ در مرتبہ 
دوم؛ بە نظر علمی(۳۱۴) نگاہ کردم بە آنء پس اختیار کردم از آنء علی بن ابی طالب را پس گردانیدم او را وصیٔ تو. پس توبی 
سد انبیا و علی است سید اوصیا. آن گاہ مشتق کردم از برای او اسمی از نامھای خود پس منم اعلی و اوست علی. یا محمِّدا بہ 
درستی کە من خلق کردم علی و فاطمہ و حسن و حسین و ائمه را از یک نور آن گاہ عرضه داشتم ولایت ایشان را بر ملایکە؛ هر 
که قبول کرد آن راء از مقژبین شد و ھرکس انکار نمود آن را از کافرین شد. ای محمّد! اگر بندہای از بندگان من عبادت کند مرا 
تا آن کە منقطع شود آن گاہ ملاقات کند مرا با انکار ولایت ایشانء داخل می کنم او را در آتش خود,) آن گاہ فرمود: دای محمّد! 
آیا دوست داری که ایشان را ببینی؟۱ گفتم: ١آری!)؛‏ فرمود: (پیش برو در جلوی خود.؛ پیش رفتمء ناگاہ دیدم علی بن ابی ‌طالب را و 
حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن 
محةّرد و حسن بن علی و حكْه قائمعلیھم السلام راء کە گویا مثل ستارہ درخشان است در وسط ایشان. گفتم: ١ای‏ پرورد گار من! 
کیستند این‌ھا؟؛ فرمود: (ایشان امامانند و این که ایستادہہ حلال می کند حلال را و حرام می کند حرام را و انتقام می کشد از اعدای 
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من. ای محمِّدا او را دوست دارہ زیرا کە من او را دوست دارم و دوست دارم کسی را که او را دوست دارد.؛ جاہر گفت: چون 
سالم از حجر کعبه برگشت: او را متابعت کردم. پس گفتم: ١ای‏ اباعمروا قسم می دھم تو را بە خداوند که آیا خبر داد تو را غیر از 
پدرت بە این نامھا؟؛ گفت: اما حدیث از رسول خداصلى اللہ عليه وآلە وسلم پس نەهہ ولکن بودم من با پدرم در نزد کعبالاحباں 
پس شنیدم او را کە می گفت: بە درستی که ائّه از این امّت؛ بعد از پیغمبر خودہ بر عدد نقبای بنی اسراییل است و پیدا شد علی بن 
ابی طالب عليه السلام. پس کعب گفت: این مققغُی اول ایشان است و یازدہ نفر از فرزندان او و نامید کعب؛ ایشان را بە نامھای ایشان 
در تورات نقرثیب(۳۱۵) قیذواء دبیراء مفسوراء مسموعاہ دموہہ؛ میثوء ھذارء یئیمواء(۳۱۶) بطور نوقس؛ فیذموا؛(۳۱۷) ابو عامر ھشام 
دستوانی کە راوی این خبر است؛ گفت: ملاقات نمودم شخصی بھودی را در حیرہ که نزدیکك کربلا است؛ کم او را عتوا بن اوسوا 
می گفتند و او عالم یھود بود. سؤال کردم او را از این اسما. گفتم: این‌ھا اسم نیستند و اگر اسامی بودند هر آینە رقم میشد در 
سلکك اسما ولکن این ھا اوصاف جمیلەای است برای اقوامی؛ بە زبان عبرانی صحیح است. می یاہیم آن ھا را در تورات و اگر سؤال 
گئی از آٹھا از غیر من ھر آیتہ گور خرامد بود از رقے آتھا یا خردرایہ کزری زند, گنت را ین ند4 گفت: انا کرری: 
پس از روی جھل بە آن ھا و امّا بە کوری زدن پس برای آن کە معین بر فساد دین خود نباشد و بە این بصیرت پیدا نکنند و این 
که من اقرار کردم برای تو بە این اوصاف: برای آن است که من مردی ہستم از فرزندان ھارون بن عمران. مؤمنم بە محمقدصلی الله 
عليه وآله وسلمء پنھان می کنم ایمان خود را از خواص خود از یھود و این کە اظھار نمی کنم برای ایشان اسلام را و هر گز اظھار 
نخواهم کرد بعد از تو برای احدی: تا آن کە بمیرم. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا کە من یافتم در کتب پدرھای گذشتہ خود که ایمان 
نیاوریم بە این پیغمبری که اسم او محمدصلی اللہ عليه وآله وسلم است در ظاھر و ایمان بیاوریم بە او در باطن تا آن کە ظاھر شود 
مھدی قائم از فرزندان او۔ پس هر کس درک کند او را از ماء پس ایمان بیاورد بە او و بە او وصف کردہ شدہہ آخر آن نامھا. 
گفتم: بە چه مدح کردہ شدہ؟ گفت: بە این که غالب می شود بر جمیع دنیا و خروج می کند مسیح با او و بە دین او در می آید و 
مصاحب او می شود. گفتم: از برای من وصف کن این اوصاف را! گفت: آری! و او را ستر کن مگر از اهلش و موضعش ان شاء 
الله تعالی. امیا نقرثیب پس او اول اوصیا است و وصی آخر انیا۔ اتا قیذوا: او ٹانی اوصیاست و اول عترت اصفیا۔ اما دبیرا: او دوم 
١رت‏ و بد الفیدا اسک, آٹا فراع ہس آو سید کسائی ات کہ غبادت گند غخداق را از یت گائش: آتا سیبرغاہ(۳۱۸): سس آؤ 
وارث علم اولین و آخرین است. اما مشیوا: پس او بھترین محبوسان در زندان ظالمین است. اما هذار: پس او مقھور و دور شدہ از 
وطن ممنوع است. اما یٹیموا(۳۱۹): پس کوتاہ عمری است که آثارش طولانی است. اما بطور: پس چھارم اسم او است؛ یعنی 
علی عليه السلام. اما نوقس: پس او ھم نام عمٌ خود است. اما قیذموا: پس او مفقود از پدر و مادر خویش است کە غایب است بە امر 
خداوند و برپا می دارد حکم او را۔؛ شیخ نعمانی(۳۲۰) در غیبت خود فرمودہ: قرائت کرد بر من عبدالحکیم بن حسن سمریرحمه 
الله چیزی را که املا نمودہ بود او را مردی از یھود در ارجان - که او را حسن بن سلیمان می گفتند از علمای یھود بود در آن جا - 
از اسماء ائمەعلیھم السلام در زبان عبرانی و عدد ایشان و من بە لفظ او بیان می کنم: و بود در آن چه خواندم آن را کە خداوند 
مبعوث می فرماید پیغمبری را از فرزندان اسماعیل عليه السلام و اسم اسماعیل در تورات؛ اشموعیل است و اسم آن پیغمبر؛ میمی ماد 
است؛ یعنی محمقدصلى اللہ عليه وآله وسلم و او بزرگگ خواھد شد و از آل اوہ دوازدہ نفر ائمه و بزرگانند کە اقتدا کردہ می شود بە 
ایشان و نامھای ایشان تقوبیث....؛ تا آخر آن چە گذشت. از او سؤال کردند: این اسامی در کدام سورہ است؟ گفت: در مسدڈ 
سلیمان؛ یعنی در قصه او۔ مخفی نماند کە کلمه فیذموا در بیشتر نسخ با (قاف؛ است و در بعض۔ با افاءاء چون زبان عبری است و 
نسخ قدیمه غیر مقڑ و در ضبط آن و غیر آن اطمینانی نیست. 


)٢۲‏ :قائم صلوات الله عليه 
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و این از القاب خاصّه مشہورہ متداوله آن حضرت است و در ذخیرہ گفته که این اسم آن جناب است در زبور سیزدھم و در کتاب 
برلبوموا۔(۳۲۱) قائم یعنی بر پا شوندہ در فرمان حق تعالی؛ چه آن حضرت: پیوسته در شب و روز مھیای فرمان الھی است کہ بە 
محض اشارہ؛ ظھور نماید. شیخ مفیدرحمہ الله در ارشاد۳۲۲) روایت کردہ از جناب رضاعليه السلام که فرمود: ×چون حضرت 
قائمعليه السلام برخیزدہ مردم را بە اسلام تازہ بخواند.؛ تا آن کە فرمود: (او را قائم نامیدند برای آن کە قیام بە حق خواہد نمود.؛ 
شیخ طوسی رحمہ الله در غیبت(۳۲۳) روایت کردہ از ابی سعید خراسانی کهە گفت؛ گفتم بە حضرت صادقعليه السلام: (مھدی و 
قائم یکی است؟؟ فرمود: (آری!؛ تا آن کە فرمود: (نامیدہ شد قائمم؛ زیرا که او برمی خیزد بعد از آن کە می میرد و بە درستی کہ 
برمی‌خیزد اوہ برای امر عظیمی۔) مراد از موت؛ موت ذکر آن جناب است, یعنی اسمش از میان مردم می رود و شاید لفظ ذکر؛ در 
خبر بودہ و از نسخە شیخ یا از قلم راوی ساقط شدہ بە قرینه خبر صقر. صدوق در معانی الاخبار(۳۲۴) فرمودہ: ١قائمعليه‏ السلام را 
قائم نامیدندء زیرا که او برمی خیزد بعد از موت ذکرش, یا بعد از مردن او بە گمان بعضی از ہی خردانء که بیاید کلام او در باب 
چھارم. مؤزّد این احتمال است آن چه شیخ نعمانی؛ روایت کردہ در غیبت(۳۲۵) خود از امام محتّرد باقرعليه السلام که فرمود: 
اھر گاہ دور زد فلکك و گفتضد مُرد یا ھلادکك شد و کدام وادی رفت؟ و جویندہ او گوید کجا خوامد شد؟ و حال آن که 
استخوان‌ھای او پوسیدہ پس در این حال امیدوار باشید ظھور او را۔) نیز روایت است از حضرت صادقعليه السلام که فرمود: (بە 
درستی کە قائمعليه السلام چون برخیزد مردم گوبند: چگونە خواهد بود این؟ و حال آن که استخوانھای او پوسیدہ شدہ 
بودا؛(۳۲۶) بە روایت دیگس در حضور آن حضرت,: ذکر قائمعليه السلام در میان آمد. پس فرمود: ۸ آگاہ باشید کە آن جناب هر گاہ 
برخیزدہ هر آینە مردم می گوبند: چگونە است این؟ و حال آن که استخوان‌ھای او پوسیدہ از فلان زمان.؛(۳۲۷) صدوق در کمال 
الدین(۳۲۸) روایت کردہ از صقر بن دلف کە گفت: شنیدم از حضرت امام محمد تقی عليه السلام کە می فرمود: دامام بعد از من 
علیء فرزند من است. امر اوء امر من است و گفتہ اوء گفته من و طاعت او طاعت من است و امامت بعد از اوء در فرزند اوه حسن 
است و امر حسن: مانند امر پدر او است و فرمودہ او فرمودہ پدر او است و اطاعت او؛ اطاعت پدر او است.) پس حضرت ساکت 
شد. من عرض کردم: یابن رسول الله! کیست امام بعد از حسن؟ حضرت گریست؛ گریستن شدیدی. آن گاہ فرمود: (امام بعد از 
حسن؛ پسر او است. که قائم بە حق و منتظر است.؛ عرض کردہ: یابن رسول الله! چرا او را قائم نامیدند؟ فرمود: ١برای‏ آن کھ او؛ بە 
امامت اقامت خواهد نمودہ بعد از خاموش شدن ذکر او و مرتد شدن اکثر آنھا کە قایل بە امامت آن حضرت بودند.) نیز روایت 
کردہ است از ابوحمزہ ثمالی کە گفت: سؤال کردم از حضرت امام محمد باقر - صلوات الله عليه - : دیابن رسول الله! آیا همه شما 
قائم بە حق نیستید؟؛ فرمود: (بلیء ہمہ قائم بە حقیم.) گفتم: پس چگونە حضرت صاحب الامرعليه السلام را قائم نامیدند؟ فرمود: 
١چون‏ جم حضرت امام حسین عليه السلام شھید شد, ملایکە در درگاہ الھی صدا بە گریە و ناله بلند کردند و گفتند: ای خداوند و 
سد ما! آیا غافل می ‌شوی از قتل برگزیدہ خود و فرزند پیغمبر پسندیدہ خود و بھترین خلق خود؟ پس حق تعالیء وحی کرد بە 
سوی ایشان: (ای ملایکە من! قرار گیریدا قسم بە عزّت و جلال خود که هر آینە انتقام خواھم کشید از ایشان هر چند بعد از زمانھا 
باشد.؛ پس حق تعالی حجاب‌ها را برداشت و نور امامان از فرزندان حسین را بە ایشان نمود و ملایکه بە آن شاد شدند؛ پس یکی از 
آن انوار را دیدند کە در میان آنھا ایستادہ بودہ بە نماز مشغول بود؛ حق تعالی فرمود: (بە این ایستادہ از ایشان انتقام خواهم 
کشید.(۳۲۹) 


۳) قابض 


در مناقب قدیمه و هھدایہ(۰٣۳۳)‏ از القاب آن جناب شمردہ. 


نجم الثاقب مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0٣۲‏ ۱۷۷۷۷۷۷6836101۷5 صفمہ ۷۱ از عا ١غا‏ 
۴) قیامت 

چنان کە در ھدایه است(۳۳۱) و در ساعةء مناسبت این لقب؛ معلوم شد. 

۵) قسط 

چنان چە در آن دو کتاب؛ مذ کور است.(۳۳۲) 

۶) قوٰه 

در ھدایہ(۳۳۳) از القاب شمردہ. 

۷) قاتل الکفرہ 

مستند آن در لقب ھشتم گذشت. 

۸) قطب 


این از القاب شایعه آن جناب است در نزد طایفه عرفا و صوفيه؛ چنان چه بیاید از کلمات ایشانء در باب چھارم. شیخ کفعمی در 
حاشیه جِنّهُ الواقیہ(۳۳۴) در دعای امداود آن جا کە فرمودہ: :اللَهم ضَل علی الابدال والاوتاد....الخ؛ گفته: (دنیا خالی نیست از قطب 
و چھار اوتاد و چھل ابدال و ھفتاد نجیب و سی صد و شصت صالح؛ پس قطب؛ مھدیعليه السلام است. تا آخر آن چه بیاید در 
باب نھم ان شاءاللّه تعالی. 


۹) قائم الزمان 


او طلا کرد و در حیّ او دعا نمود و فرمود: (مرا می شناسی؟) گفت: نە. فرمود: (منم مھدی! منم قائم الزمان! منم آن کە پر کنم زمین 


را از عدل و داد چنان چه پر شدہ از جوں؛ 

)٠‏ قیّم الْمان 

چنان‌چه در خبر علوی مصری است و بیاید در باب ھفتم در حکایت بیست وسوم۔ 
۱) قاطع 

در ذخیرہ گفته که این اسم آن جناب است در کتاب قنطرہ.(۳۳۶) 

)۲٢‏ کاشف الغطاء 


ذر عدایہ(۳۳۷) و عٹاقب از القات شمردہ 
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۳) کمال 

چنان چە در کتاب اول است.(۳۳۸) 

۴) کلمۂ الحق 

در ذخیرہ گفته کە این نام آن جناب است در صحیفھه.(۳۳۹) 

۵) کیقباد دوم 

در ذخیرہ و تذ کرہ(۳۴۰) ذ کر شدہ کھ این؛ نام آن جناب است در نزد مجوس و گبران عجم؛ یعنی عادل بر حق. 

۶) کو کما 

در ذخیرہ مذکور است که این نام آن جناب است در کتاب نجتا.(۳۴۱) 

۷) کاز(۳۴۲) 


در آن دو کتاب از القاب شمردہ شدہ و آن بە معنی رجوع کنندہ و باز گردیدہ و باز گردانندہ است و ظاھر است کە آن حضرت از 
عالم غیب و استتار و مجانبت مساکن اشرار برمی گردد و جمعی از مرد گان را ہرمی گرداند. چنان چە شیخ مفید در ارشاد(۳۴۳) و 
دیگران(۳۴۴) روایت کردند از حضرت صادقعليه السلام کە فرمود: دخروج می کند با قائمعليه السلام از ظظھر کوفہ بیست و ھفت 
نفرہ پانزدہ نفر از قوم موسی عليه السلام که بە حق ھدایت می کردند و بە عدل و انصاف حکم می نمودند و ھفت نفر از اھل کھف و 
بوشع بن نون و سلمان فارسی - رضی الله عنه -و ابودجانه انصاری و مقداد و مال اشتر پس در پیش رویش از انصار او 
می ود و خکام در بلاد.؛ یا مراد رجوع بعد از مردن ذکرش یا موتش بە اعتقاد جھّالء چنان چه در لقب قائمعليه السلام گذشت. 


۸) لوای اعظم 

در ھدایه(۳۴۵) از القاب شمردہ شدہ۔ 

۹) لئندبطارا 

در ذخیرہ و تذ کرہ(۳۴۶) مذ کور است که اسم آن جناب است در کتاب ہزارنامه هند. 
)٥‏ لسان الصدق 

اسم آن جناب است در صحیفه چنان چه در ذخیرہ گفته شد.(۳۴۷) 

۱) ماشع 


در ذخیرہ گفته که این اسم آن جناب است در تورات عبریه و در تذ کرہ گفته در توراتی که نزول او آسمانی است.(۳۴۸) 
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۲) مممید الآخر 


در آن دو کتاب است که این اسم آن جناب در انجیل است.(۳۴۹) 


)٣۳‏ مسسیح الزمان 


۴ میزان الحق 


در ذخیرہ(۳۵۱) گفته که این اسم آن جناب است در کتاب آڑی پیغمبر۔ 


در ذخیرہ و تذ کرہ(۳۵۲) مذ کور است که این اسم آن جناب است در کتاب دید براہمه که بە اعتقاد ایشان از کتب آسمانی است. 
در تفسیر شیخ فرات بن ابراھیم کوفی(۳۵۳) روایت است از حضرت باقرعليه السلام که فرمود در تفسیر آیە شریفه دوَمَنْ قُِلَ مَظَلوماً 
قد جَعَلنا لَلِہ مِلطانا...؛ کە آن حسین‌عليه السلام است؛ یعنی آن مظلوم کشتہ شدہ. اهَلا بُشرِف فی الْقتلِ اه كانَ مَنْصُورا(۳۵۴) 
فرمود: اخداوند نامید مھدی عليه السلام را منصورہ چنان چه نامیدہ شدہ احمدہ محمّد و محمودصلىی اللہ عليه وآلە وسلم و چنان چە 
نامیدہ شد عیسی عليه السلام مسیح۔ و شاید نکته تعبیر از آن جناب بە امام منصور در زیارت عاشوراء آیە مذ کورہ باشد بە مناسبتی 
کە وجه آن واضح است. والله العالم 


۶ <م حم دہ(۳۵۵)صلى الله عليه و علی آبائہ و اھل ببتە 


اسم اصلی و نام اوّلی الھی آن حضرت است؛ چنان چھ در اخبار متواترہ خاصّه و عامّه است که رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم 
فرمود: (مھدیعليه السلام ھم نام من است,؛ در خبر لوح مستفیض بلکه متواتر معنوی است که جابر برای حضرت باقرعليه السلام 
نقل کرد کە آن را در نزد صذیقه طاهرہعلیھا السلام دید و آن را خدای عرٌوجلٌ برای رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم مديه 
کردہ بود و در آن جا اسامی اوصیای آن حضرت ثبت بود. بە روایت صدوق در کمال الدین(۳۵۶) و عیون الاخبار(۳۵۷) اسم 
حضرت مھدیعليه السلام بە این نحو ضبط شدہ بود: ہابوالقاسم محمد بن الحسن: هو حجۂ الله القائم؛ مادر او کنی زکی است که 
اسم اوہ نرجس است - صلوات الله علیھم اجمعین - بە روایت شیخ طوسی در امالی:(۳۵۸) (والخلف محمّد خروج می کند در آخر 
الزمان بر سر او ابر سفیدی است کہ ہر سر او سایه می‌افکند از آفتاب. ندا می کند بە زبان فصیح کە می شنوند آن را ثقلین و 
خافقین کە او است مھدی از آل محمّدعلیھم السلام پر می کند زمین را از عدلء چنان چه پر شدہ از جورا بە روایتی جابر گفت: 
دیدم محمد را در آنء در سە موضع و علی را در چھار موضع.(۳۵۹) در اثبات حرمت ذ کر اسم اصلی آن جناب عليه السلام مخفی 
نماند کە بە مقتضای اخبار کثیرہ معتبرہ قریب بہ متواترہ بە حسب معنی؛ حرمتِ بردن این اسم مبارك است در مجالس و محافل تا 
ظھور موفور الدرور آن حضرت و این حکم؛ از خصایص آن حضرت و مسلّم در نزد قدمای امامه از فقھا و متکلمین و محدثین 
می ‌باشد. حتّی آن کە شیخ اقدم؛ ابومحمّد حسن بن موسی نوبختی؛ از علمای غیبت صغری در کتاب فرق و مقالات در ذکر فرقہ 
دوازدھم شیع بعد از وفات امام حسن عسکری عليه السلام فرمودہ: (ایشان امامیّەاند.؛ آن گاہ مذھب و عقیدہ ایشان را نقل می کند تا 


آن کە می فرماید: اولا یجوز ذکر اسمہ و لاالسؤال عن مکانہ حتٌی یؤمر بذلك.؛(۳۶۰) از این کلام در این مقامء معلوم می شود کہ 
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این حکم, از خصایص مذھب امامّه است و از احدی از ایشان خلافی نقل نشدہ تا عھد خواجه نصیرالدین طوسی کە آن مرحوم 
قایل به جواز شدند و خلالف ایشان: مضر نیست: زیرا به جھت قلّت زمان و کمی وقت برای مراجعت بە کتب نقلیهہ گاھی بہ 
مذاہب نادرہ بلکە منحصر بە خود قایل شدند. مثل انکار بدا و توقیفی بودن اسمای حسنی و غیر آن. پس از ایشان از کسی نقل 
خلاف نشدہ جز از صاحب کشف الغمهہ علی بن عیسی کھ علما را اعتنابی نیست بە ترجیح و رد و قبول او در امثال این مقام. با آن 
که در این جا اشتباہ عجیبی کردہ و آنء این است که در آن کتاب گفتە: من العجب ان الشیخ الطبرسی و الشیخ المفیدرحمہ الله 
تعالی قالا لایجوز ذکر اسمه ولا کنیتہ ثم یقولون اسمه اسم النبی صلی اللہ عليه وآله وسلم و کنیته کنیته و ھما بظنان انّھما لم یذ کر 
اسمه ولا كنیته و ھذا عجب.:؛(۳۶۱) یعنی: از عجب آن کہ شیخ طبرسی رحمہ اللہ و شیخ مفیدرحمه اللہ گفتند: جایز نیست ذ کر اسم 
و کنیە آن حضرت بعد از آن می گویند کە اسم اوہ اسم پیغمبرصلی الله عليه وآله وسلم است و کكنيه اوء کنیه آن حضرت و ایشان 
گمان می کنند کە ذکر اسم و کنیه آن جناب ننمودند. از این تعججب اوہ باید تعتجب کرد که فرق نکردہ میان تلقْظ بە اسم و کنیە کە 
حکم بە حرمت فرمودند و میان اشارہ بە اسم و کنیە. بالجمله در عصر شیخ بھاپی این مسأله نظری شد و در میان فضلاء محل تشاجر 
ے8 آن کد دن آق رسائل متہدد تالیق لئے مالنه شرع السىسىپے لی داباف ىر ارسی در کٹا المپتتی(۲۶۷) کس کک این 
ضعیف در نزد آن دو نحریر عدیم النظیر یعنی شیخ بھاءالدین محمد و امیر محمد باقر داماد - علیھما الرحمة -بە تعلم و تلذ تردّد 
داشت در میان ایشان بر سر جواز تسمیه و حرمت آن در زمان غیبت: مناظرہ و مباحثہ روی نمود و آن گفتگو مدّتی در میان بود و 
لھذا سیّد مشاراليهہ کتاب مذ کور را تألیف نمود؛ انتھی. رساله تحریم التسمیه از عالم جلیلء شیخ سلیمان ماحوزی و کشف التعمیه از 
شیخ حر و فلکك المشحون از جناب سید باقر قزوینی و در شرع التسمیه دعوای اجماع نمودہ و ما عبارت او را به نحوی که تلمیذ 
رشید فاضل او قطبالدین اشکوری در محبوب القلوب و جناب سید در فلک المشحون نقل کردند ذکر می کنیم: قطب الدین 
فرمود: قال السیّد السند خاتم الحکماء و المجتھدین - طاب ثراہ -فی کتابه شرع التسمیه فی زمان الغیبڈ: ان شرع الدین و سبیل 
السذھب اه لایحلٌ لاحد من الناس فی زمننا هذا واعنی بە زمان الغیبة الی ان تحین حین الفرج ویأذن الله سبحانہ لولیہ و حتتہ علی 
خلقه القائم ہأمرہ والراصد لحکمە بطوع(۳۶۳) الظھور و شروق المخرج ان یسعیه ویکتّیه صلوات اللہ عليه فی محفل مجمع مجاھر 
اسمه الکریم معلئاً بکٹیته الکریمۂ وانّما الشریعۂ المشروعة المتلقاۂ عن ساداتنا الشارعین صلوات الله علیھم اجمعین فی ذکرنا اباء 
مادامت غیبته الکنایة عن ذاته القدس بالقابه القدسیّه کالخلف الصالح والامام القائم و المھدی المنتظر و الحجة من آل محمّدعلیھم 
السلام وكنیتہ و علی ذلک اطباق اصحابنا السالفین واشیاخنا السابقین الین سبقونا بضبط مآثر الشرع و حفظ شعائر الدین - رضوان 
الله تعالی علیھم اجمعین - والروایات الناٌی ۂ متظافرۂ ہذلکک عن اثمتنا المعصومین - صلوات الله علیھم اجمعین - ولیس یستنکرہ الا 
ضعفاء التبصر بالاحکام والاخبار واطفاء الاطلاع علی الدقائق رالات از والاًالتاصررۃ الْڈن درجتھم فی الفقه ومبلّغھم من العلم ان 
لایکون لھم قسط من الخبرۂ بخفیات مراسم الشریعۂ و معالم السنه ولانصیب من البصیرۂ فی حقایق القرآن الحکیم ولاحظٌ من تعزڑف 
الاسرار الخفیة التی استودعھا احادیث مھابط الوحی و معادن الحکمه ومواطن النور وحفظه الدین و حملۂ الس و عیبة علم الله العزیز۔ 
سید نعمتالله جزایری در شرح عیون الاخبار قول بە حرمت را نسبت به اکثر علما دادہ و قول به جواز را جز بە آن سە و بعضی از 
معاصرین خودہ بە کسی نسبت ندادہ و با این حال مُتبع دلیل است و آن اخبار معتبرہ کثیرہ است کہ متفژقاً در این کتاب ذکر شدہ و 
بە بعضی از آنھا اشارہ می شود: احادیث دال بر حرمت ذکر اسم اصلی آن جناب اول حدیث سیزدھم از باب پنجم از نصوص خاصّه 
کهە شیخ جلیلء فضل بن شاذان در کتاب غیبت(۳۶۴) خود روایت کردہ از جابر انصاری که جندل بن جنادہ که از یھودان خیبر بود 
خدمت رسول خداصلى اللہ عليه وآلە وسلم رسید و بعد از چند سؤالء از اسامی اوصیای آن جناب پرسید. یك یک را اسم بردند تا 
بە امام حسن عسکریعليه السلام. آن گاہ فرمود: (بعد از آن غایب گردد از مردمانء امامی ا اغاش جال گن :ارسر3ھا 


حسن از ایشان غایب گردد؟ فرمود: انه لکن پسر او حجت: غایب گردد غیبتی طولالنی.؛ جندل گفت: نام او چه باشد؟ رسول 
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خداصلىی اللہ عليه وآلە وسلم فرمود: (نام بردہ نشود تا زمانی کە خداوندء او را ظاھر سازد۔) دوم حدیث بیست و سومء آن جا کە آن 
و صدوق(۳۶۵) و دیگران(۳۶۶) نیز بە طریق معتبرہ از عبدالعظیم حسنی عليه السلام روایت کردند کە او عرض عقاید و معالم دین 
خود را خدمت حضرت امام علی اللْقی عليه السلام کرد و امامان خود را شمرد تا آن جناب؛ پس حضرت فرمود: (بعد از منء امام و 
خلیفه و ول امر فرزند من حسن است. پس مردمان را چگونه عقیدہ است دربارہ خلف بعد از او؟؛ گفت: از چهھ وجه است آن 
ای مولالی من؟ فرمود: از آن جھت کھ نبینند شخص او را و حلال نباشد بر زبان آوردن نام او تا آن کە خروج کند و پر گرداند 
زمین را از عدل و داد آن چنان کە پر شدہ زمین از جور و ظلم؛ سوم حدیث بیست و هفتمء آن جا که از ابراھیم بن فارس 
نیشابوری؛ روایت کردہ کە چون خدمت حضرت عسکریعلیه السلام رسید و حضرت حجتعليه السلام در پھلوی پدر بزرگوارش 
نشسته بود و از ضمیر او خبر داد. پس از حال آن جناب پرسید. حضرت فرمود: (او فرزند من و خلیفه من است بعد از من.؛ تا آن که 
گفت: پس از نام آن حضرت پرسیدم۔ فرمود: (ھم نام و ھم کنیە پیغمبرصلی الله عليه وآله وسلم است و حلال نیست کسی را که او 
را بە نام او یا بە کنیت او ذکر کند تا زمانی کە ظاھر سازد خداوند دولت و سلطنت او را۔؛(۳۶۷) چھارم خبر صحیح مشھوری است 
که آن را ثقفالاسلام در کافی(۳۶۸) و صدوق در عیون(۳۶۹) و کمال الدین(۳۷۰۱) و طبرسی در احتجاج(۳۷۱) از امام محمد 
تقی عليه السلام روایت کردند کە فرمود: - در خبری طولانی که حاصلش آن که - روزی امیرالمؤمنین عليه السلام در مسجدالحرام 
بود کە ناگاہ مردی پیش آمد خوش هیأت و خوش لباس. سلام کرد و چند سؤال کرد و حضرت بە امام حسن عليه السلام حواله 
فرمود. آن جناب جواب داد. پس آن شخص گفت: (اشھد ان لالہ انا الله ولم ازل اشھد بھا واشھد ان محەّدداً رسول الله ولمازل 
اشھد بذلك. آن گاہ شھادت ہر خلافت و وصایت آن جناب و یك یک از اوصیای آن حضرت داد تا آن کە گفت: شھادت 
می دھم بر مردی از فرزندان حسنعليه السلام که بە کنیە نام بردہ نمی شود و بە اسم نام بردہ نمی شود تا آن کە ظاھر شود امر او؛ و 
پر کند زمین را از ضدل: نان چھ پر شدہ اڑ جور کہ او قاٹم است بەامر حسن بن علی. والسلام علیکك یا امیر المژمنین ورحمة الله 
وب ركاتە. آن گاہ برخاست و رفت. پس حضرت بە امام حسنعليه السلام فرمود: ١در‏ پی او بروء ببین بە کجا می رود؟/ پس بیرون 
رفت و فرمود: چون پای خود را در بیرون مسجد گذاشت: ندانستم بە کجای زمین رفت.) حضرت فرمود: (او خضرعليه السلام 
بود.؛ در این خبر شریفء این چند فایدہ است: اول: آن که نبردن نام شریف از صفات معروفه آن حضرت بود کە تداول داشت در 
زمان انبیا و اوصیای گذشتہ. دوم: آن کە آن از جملە تکالیف و معتقد اھل حق بود در جمیع عصرھا. سوم: آن که این حکم؛ ثابت 
اس گا زان ظپورا اقضاسی بے زعاق ےت مکی بااولات قد تدارہ مطاق اقیان ساس آتم طاب مل یرہ آف خر 
بحار بعد از ذکر چند خبر که تحدید فرمودند حرمت را تا زمان ظھورہ فرمودہ: این تحدیدات صریح است در نفی قول آن کە 
تخصیص دادہ این را به زمان غیت صغری به جھت انکال بر بعضی تعلیلا۔ت مستنبطه و استبعادات وهقیه.(۳۷۲) پنجم در 
کافی(۳۷۳) و کمال الدین(۳۷۴) بە سند صحیح مروی است از جناب صادقعليه السلام که فرمود: (صاحب این امر مردی است که 
نام او را بە اسم او نمی برد کسی مگر کافر۔؛ فاضل صالح مازندرانی در شرح این خبر گفتہ که مراد بە کافر در این جاء تار اوامر 
و فاعل نواھی است: نە منکر پروردگار و مشرکک بە او جلٌ جلاللە و در آن, مبالغەای است در تحریم تصریح بە اسم آن جناب و 
شاید آن مختص باشد بە زمان تقيهہ بە دلیل آن چه ذکر نمودیم در مواضع متفژقه و دلالت بعضی اخبار بر آن ظاہراً۔(۳۷۵) مؤیّد 
این کلام است باقی نبودن تحریم در آن در جمیع اوقات و ازمان اتّفاقاً و ھرگاہ تخصیص بە آن راہ یافتء جایز است حمل آن بر 
آن چه ذکر نمودیمء پس دلیل نمی شود بر شمول تحریم مر تمام زمان غیبت را؛ انتھی.(۳۷۶) جھات ضعف این کلام بر ناظر مخفی 
نیست. خصوص,: قراردادن جواز در اژژام ظھور را مخضٌِ ص عمومات ادلّه حرمت؛ با آن کە در همه آنھاء آن زمان را غایت تحریم 
قرار دادند؛ پس گاھی داخل نبود تا بە اثْفاق خارج شود و پیش از ظھور قایلین بە حرمت که جمھور علمای اند ھیچ زمانی را 


خارج نکردند و بر فرض تسلیم خروج زمانی سبب جواز تصرف در عامٌ نمی شود و حمل بر تقیه در بسیاری از آن ھا راہ ندارد 
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بلکە در معدودی که احتمال می رود شبهەای است کە خواھیم گفت. ششم در کافی(۳۷۷) و عیون و کمال الدین(۳۷۸) و غیبت 
شیخ طوسی(۳۷۹) و غیرہہ(۳۸۰) مروی است که حضرت امام علی النقی عليه السلام بە ابوھاشم؛ داود بن قاسم جعفری فرمود: دخلف 
بعد از منء حسن؛ پسر من است. پس چگونە است حال شما با خلف بعد از خلف؟؛ گفت که گفتم: چرا؟ فدای تو شوم! فرمود: 
(زیرا کە شما نمی بینید شخص او را و حلال نیست برای شما ذکر اوہ بە نام او۔؛ ھفتم در کافی(۳۸۱) و کمال الدین(۳۸۲) از ریِان بن 
صلت: مروی است کە گفت: شنیدم از حضرت رضاعليه السلام در حالتی کە سؤال کردہ بودند از آن جناب از قائمعليه السلام پس 
فرمود: (جسمش دیدہ نمی شود و بە اسم نام بردہ نمی شود.) ھشتم در کمال الدین(۳۸۳) مروی است کەہ حضرت صادقعليه السلام 
فرمود بە صفوان بن مھران: (مھدی از فرزندان من است. پنجم از فرزند ھفتم؛ غایب می شود از شما شخص او و حلال نیست برای 
شما نام بردن اوہ) و ھمین خبر را در آن جا بە سند دیگر؛ از عبدالله بن یعفور روایت کردہ. نھم نیز در کمال الدین(۳۸۴) روایت 
کردہ از حضرت کاظمعليه السلام در ضمن ذکر قائمعليه السلام که فرمود: (مخفی می شود بر مردم ولادت او و حلال نیست برای 
ایشان نام بردن او تا آن کە ظاھر نماید او را خدای عرٌوجل. پس پر کند بە او زمین را از داد چنان چه پر شدہ باشد از جور و 
ظلم.؛ دھم: در آن جا(۳۸۵) و خزاز در کفايیۂ الاثر(۳۸۶) روایت کردند از حضرت جوادعليه السلام که فرمود: قائم ماعليه السلام 
آن کسی است کە مخفی می شود بر مردمء ولادت او و غایب می شود از ایشان شخص او و حرام است بر ایشان نام بردن او و او ھم 
نام رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم و هم کنیە او است.؛ یازدھم: در ھمان کتاب مروی است: (بیرون آمد در توقیعات 
صاحبالزّمان - صلوات الله عليه - که ملعون است؛ ملعون است؛ کسی کہ مرا نام برد در محفل مردم۔۳۸۷(۸) دوازدھم: در آن جا 
از محمد بن عثمان عمری - قدّس الله روحہ - مروی است کە گفت: بیرون آمد توقیع بە خط آن جناب که آن را می شناختم کە هر 
که مرا نام برد در مجمعی از مردم بە اسم منء پس بر او باد لعنت خدای تعالی!(۳۸۸) سیزدھم: در آن جا مروی است از حضرت 
باقرعليه السلام کە عمر پرسید از حضرت امیرالمؤمنین ‌عليه السلام از حال مھدی و گفت: ای پسر ابی طالب! خبر دہ مرا از مھدی که 
اسم او چیست؟(۳۸۹) فرمود: (امّا اسم پس نمی گویمء زیرا کہ حبیب من و خلیل من؛ وصیّت کرد بە من کہ او را بە نام خبر ندھم تا 
آن کە مبعوث فرماید او را خدای عرٌّوجلُ و آن از اسوری است کە خدای در علم خودہ آن را بە رسول خود بە ودیعت سپردہ.) 
چھاردھم: شیخ حسن بن سلیمان حلّی در کتاب مختصر نقل کردہ از سید حسن بن کبش کھ در کتاب خود روایت کردہ بە اسناد 
خود از حضرت صادقعليه السلام کە آن جناب اشارہ فرمود بە پسر خودہ موسی عليه السلام و فرمود: (پنجم از فرزندان او غایب 
می شود شخص او و حلال نیست ذکر او بە اسمش۔؛(۳۹۰) و این اخبار کثیرہ معتبرہ کە شرایط حتیّت آنھا تمام و مؤّد است بە 
اجماع منقول و شھرت محفقّقهہ وافی است در اثبات مدّعا و با این حال مؤبّد است بە چند چیز: اول: آن که در تمام اخبار معراج که 
در آن جا خدای تعالی اسامی یکك بک از امامان را برای پیغمبر خود نام بردہہ ھمه را بە نام اسم بردہء جز حضرت مھدیعليه 
السلام کە بە لقب ذکر فرمودہ و آن اخبار بیاید متفژقاً در این باب و باب آیندہ. دوم: آن کە در جمیع اخبار نبویە کە در آن جا 
رسول خداصلى الله عليه وآلە وسلم ذکر فرمودند نام هر یك از اوصیای خود را و جملەای از آنھا بیاید در باب پنجم؛ ھمه را بە نام 
خود اسم بردند جز آن جناب را که بە لقب یاد کردند یا فرمودند: ھم نام من و حال آن کە حضرت باقر و امام محمد تقی علیھما 
السلام نیز ھم نام آن جناب بودند. سوم: کثرت القاب شایعه متداوله آن جناب که پیش از ولادت و پس از آن در میان ات شایع 
بود. حتٌی آن کە در جمیع امم سالفه کە بشارت می دادند بە ظھور آن جناب؛ چنان چه بیاید از خطبه روز غدیر رسول خداصلی الله 
عليه وآله وسلم که فرمود: الا اه قد بشر بە من سلف بین یدیها و در نزد ھمه بە این لقب معروف و در زیارت آن جناب است: 
(السلام علی مھدی الامم۔؛ عدم جواز حمل اخبار مذ کور ہر تقيه اما حمل این اخبار بر تقیّهہ پس از جھاتی جایز نیست: اول: آن که 
تمام محڈثان خاصّه و عامه این فقرہ را از رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم نقل کردند کە فرمودند: (اسم مھدی؛ اسم من است.) 
چنان چه بە اسانیید و مآخذ آن در باب چھارم اشارہ خواهد شد. پس ھمہ دانا بودند بە اسم آن جناب؛ پس کیست آن که از او باید 
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پنھان داشت؟ دوم: آن کە در بسیاری از این اخبار و غیر آن با نھی مذکور بە نبردن اسم تصریح فرمودند که او ھم نام رسول 
خداصلی اللہ عليه وآلە وسلم است و بە این کلام راوی و سامعء دانا شدند بە نام اصلی؛ پس اگر تقيه از آنھا بود که دانا شدند و اگر 
از غیر است که باید ایشان در جای دیگر ذکر نکنند پس عدم ذکر در آن مجلس: راھی ندارد بلکە لالزم بود تنبیه ایشان که 
نکردند. سوم: آن که ذکر نکردن جناب خضر اسم آن حضرت را در محضر شریف امیرالمؤمنین‌عليه السلام و اسم نبردن را از 
اجزای شھادت و صفات آن حضرت قرار دادن و هم چنین اسم نبردن رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم برای جندل یھودی 
خیبری؛ قابل حمل بر تقیه نیست. چھارم: آن چە گذشت کە غایت زمانِ این حرمت را ظھور قرار دادند و این جمع نشود با آن کە 
حرمت دایر مدار خوف باشد. پنجم: آن که اگر مجژد ذکر این اسم منشأً خوف و فساد بود بە ملاحظه آن کە جبارین در صدد قمع 
و قتل آن جناب بودندء چون بە ایشان خبر رسیدہ بود کە زوال ملک جبارین و انقطاع دولت ظالمین بر دست آن حضرت است؛ 
پس بھتر آن بود کە بە ھیچ اسم و لقب معروفی ذکر نشود خصوص لقب مھدی کە در همه آن وعدہھا و وعیدھای نبوی؛ آن 
جناب بە این لقب ذکر شدہ و معروف شدہ بود بە آنء تا آن کە پسر خطاب از امیرالمؤمنین عليه السلام از حال مھدی می پرسد و 
عبدالملک از زھری و منصور از سیف چنان چه بیاید. پس در اختصاص بە این اسم راھی نباشد جز بودن آن از اسرار مکنونە و 
خصایص الهیە؛ مثل بودن امیرالمؤمنین از خصایص جذٌ بزر گوارش. بعضی احتمال دادند که شاید سبب حرمت آن باشد که عوام 
بە شنیدن آن معتقد اھل کتاب شوند کە می گویند پیغمبر آخرالزمان: بعد از این ظاھر خواہمد شد. امّاآن چه دلالت بر جواز 
می کند؛ چند خبر است کہ بە حسب سند یا متنء ضعیف اندء مثل خبری که در لقب سیّد گذشت کھ کنیز خیزرانی گفت: (نرجس 
خاتون در حیات امام حسنعليه السلام وفات کرد و بر سر قبر او لوحی بود که در آن نوشته بود: (ھذا قبر ام محمد این قبر مادر (م 
ح م دا است. این خبر؛ علاوہ بر ضعف سند و مجھول بودن راوی و معلوم نبودن نویسندہ و دلالت نکردن نوشتن بر جواز گفتن؛ 
معارض است با چند خبر کە بعضی بیاید در باب ششم کە نرجس خاتون بعد از وفات آن حضرت: حیات داشت و احتمال می رود 
که أُممحمّدء کنیە نرجس خاتون باشد. پس دلالتی بر مدّعی نخوامد داشت و در خبر ھمین کنیزک است کہ اسم مادر آن حضرت؛ 
صقیل بود. و در کمال الدین(۳۹۱) صدوق مروی است کە صقیل در وقت وفات حضرت عسکریعليه السلام حاضر بود و او آب 
را با مصطکی جوش داد و خدمت آن جناب آورد بعد از نماز صبح و نیاشامیدہ وفات کرد و مثل خبر لوح و آن اگر چه در نھایت 
اعتبار است ولکن در متن آن اختلاف بسیار است. و در بسیاری از آن؛ بە لقب و کنیە ذکر شدہہ اگر کسی بخوادء بە جلد نھم 
بحار مراجعه کند که بیشتر آنھا را ضبط کردہ علاوہ ذ کر در آن لوح که از اسرار مخزونه است و جز جابر کسی او را ندید دلالت 
بر جواز گفتن نمی کند و بە طریقی کە صدوق(۳۹۲) روایت کردہہ اسم مذ کور است ولکن بعد از ذکر خبر فرمودہہ خبر چنین 
رسیدہ و آن چه من بە او اعتقاد دارم نھی است از نام بردن آن جناب و مثل خبری که از علی بن احمد نقل شدہ کە در مسجد 
کوفه سنگریزہ را دید کە در آن؛ این اسم مبارك نقش شدہ بود بە حسب خلقت! و ضعف دلالت آن نیز واضح است. و روایت 
ابی غانم کە حضرت را فرزندی شد و او را فلالن اسم گذاشت و معلوم است کھ در نام بردن اوء یا مثل او از روات غیر معروفین؛ 
حتجتی نباشد و خصوص کھ نام نھادنء غیر از نام بردن است و بعضی ادعيه که بە اسم مذکور شدہ و آنء علاوہ بر قلّت و معارضه 
با بیشتر آنھا کە بە لقب ذکر شدہ و معلوم نبودن رسیدن بە این نحو. چه احتمال می رود کم امام اول را اسم بردند و باقی را حواله بە 
خوانندہ کردند؛ چنان چه در مواضع بسیار تصریح شدہ. پس برگشت آنء بە نادانی راوی باشد کھ دلالت بر جواز در غیر آن موضع 
نکند و اضعف از ہم استشھاد بە کنیە امام حسن عليه السلام که ابی محمّد است؛ چه کنیه برای آن جناب بە منزله اسم عَلم شدہ و 
التفاتی در آن بە ولد نیست. مثل ابوالحسن اول و ابوالحسن دوم و اجزای اعلام مرکبہ دلالت بر جزء معنی نکنند مثل عبد شمس و 
ابی بکر و امثال آنھا و بالجمله دست برداشتن از آن اخبار صحیحہ صریحہ مؤیّدہ بە اجماع و شھرت و وجوہ سابقه بە جھت این رقم 


اخبارء خروج است از قانون استدلال و طریقه فقھا و در این مقامء بعضی مباحث علميه بود که با کتاب فارسی مناسبت نداشت. 
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۷) منیة الصابرین 


در عدایہ(۳۹۳) اڑ القاتِ شمردہ شدہ 


۸) منتقم 


در آن جا(۳۹۴) و در مناقب قدیمه از القاب شمردہ ودر خطبه غدیریه رسول خداصلى اللہ عليه وآلە وسلم است در اوصاف آن 
جناب: (الا الّه المنتقم من الظّالمین.؛ در خبر طولانی مشھور جارود بن منذر است بە روایت ابن عیاش در مقتضب(۳۹۵) کهە رسول 
خداصلى اللہ عليه وآله وسلم فرمود: در آن شب کہ مرا بە آسمان بردندء خداوند وحی نمود بە من کە سؤال کنم از رسولانی که 
پیش از من مبعوث شدند. پس گفتم: (ہر چه مبعوث شدید؟) گفتند: ١بر‏ نبؤت تو و ولایت علی بن ابی ‌طالب‌عليه السلام و ائّەعلیھم 
السلام که از شما خواھند بود؛ آن گاہ وحی نمود بە من: (ملتفت شو از طرف راست عرش!)؛ پس ملتفت شدم و دیدم علی و حسن 
و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد 
و حسن بن علی و مھدی را در پایابی از نورء کە نماز می کردند. پس پرورد گار تبارک و تعالی بە من فرمود: (این‌ھا حججت من اند 
برای اولیای من و این - یعنی مھدیعليه السلام - منتقم است از اعدای من.؛ و در علل الشرایع(۳۹۶) مروی است از حضرت باقرعليه 
السلام که فرمود: (آگاہ باشید کە هر گاہ قائم ما خروج کندہ زنی را ہرمی گردانند بە سوی اوء تا او را حذٌ و انتقام کشد برای دختر 
محمدصلى اللہ عليه وآله وسلم فاطمهعلیھا السلام.؛ راوی پرسید: چرا او را حذً می زنند؟ فرمود: ١برای‏ افترای او بر مادر ابراھیم.؛ 
پرسید: چرا آن را خداوند تأخیر انداخت برای قائمعليه السلام؟ فرمود: ١‏ زیرا کە خداوند تبارک و تعالیء مبعوث فرمود محمد 
مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم را رحمت و مبعوث فرمود قائمعليه السلام را نقمت.؛ در کافی(۳۹۷) مروی است از آن جناب که 
فرمود: (ھرگاہ تما می کند یکی از شماھا قائمعليه السلام راء پس تما کند آن را در عافیت. زیرا کە خداوند مبعوث فرمود 
محقدصلیى الله عليه وآله وسلم را رحمت و مبعوث می فرماید قائمعليه السلام را نقمت,) در کمالالدین(۳۹۸) مروی است کە آن 


طرث رات سد سالگ دواستج اق رت رااغاالھا نی رص والمنتقم من اعدائہ.؛ 
۹) ممدی صلوات الله عليه 


کە اشھر اسما و القاب آن حضرت است در نزد جمیع فرق اسلامیە.(۳۹۹) شیخ طوسی در غیبت(۴۰۰) خود روایت کردہ از ابی 
سعید خراسانی که او سؤال نمود از جناب صادق‌عليه السلام: بە چه جھت نامیدہ شدہ آن جناب بە مھدی؟ فرمود: (زیرا که او 
ھدایت می کند مردم را بہ سوی هر امر مخفی.؛ شیخ مفید در ارشاد(۴۰۱) روایت کردہ از آن جناب که فرمود: ١قائمعليه‏ السلام را 
مھدی نامیدند بە جھت آن که ھدایت می نماید بە سوی امری که از او گم شدہاند.؛ یوسف بن یحیی السلمی در کتاب عقد الڈُرر 
فی الاخبار الامام المنتظر(۴۰۲) از جناب باقرعليه السلام روایت کردہ کھ فرمود: (مھدی راء مھدی می گویند زیرا کە ھدایت می کند 
بە سوی امری خفی و بیرون می آورد تورات و انجیل را از زمینی کە آن را انطاکیە می گویند.) بە روایت دیگر فرمود: ١نامیدہ‏ شدہ بە 
مھدی زیرا کە او مدایت می کند بە سفُڑھا از تورات. پس بیرون می آورد آنھا را از کوہ ھای شام و دعوت می کند بە سوی آنھا 
پھود را. پس اسلام می آورند برای این کتبء قریب سی ہزار نفر:؛(۴۰۳) بە روایت دیگر: داو را مھدی می نامند بہ جھت آن که 
ھدایت می کند بە سوی کوھی از کوەھای شام. پس بیرون می آورد از آن جا سِفُرھا از تورات و محاتجە می کند با آنھا با بھود؛ پس 
اسلام می آورد بر دستش؛ جماعتی از یھود.؛(۴۰۴) در این اخبار اشکالی است. زیرا کہ آن چه فرمودند با معنی ھادی مناسبت دارد 


که بە معنی راہ نمایندہ است نە با مھدی که بە معنی ھدایت یافته است بە راہ راست و بە ضمٌّ میم ھم نشاید زیرا کە او کسی است 


نمم الثاقب مرکز تمقیقات ر١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .0٣٥‏ 618-2101۷65 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷۹ از عا ا۴ا 
که ھدیه برای کسی می فرستد و توضیح جواب از این اشکال در لقب ھادی خواھد شد. ان شاءالله تعالٰی۔ 
۰) عبدالله 


احمد و عبدالله و مھدی اُست عليه السلامء؛(۴۰۵) 


۴۱) موْمّل 


شیخ کلینی و طوسی(۴۰۶) روایت کردند از حضرت امام حسن عسکریعليه السلام ١در‏ آن وقت که حتجتعليه السلام متولّد شدہ 
که فرمود: (گمان کردند ظلمه کە ایشان مرا می کشند تا این کە قطع کنند این نسل را۔ پس چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ و نامید 
او را مُومّل.؛ و ظاھر آن است کہ بە فتح میم دوم باشدہ یعنی آن که خلایقءآرزوی او را دارند و در ندبه اشارہ بە این مضمون شدہ: 


(ہنمسے أنت من امت شائق نت نت وچ اس و مٹٹگر اکا 
۲) منتظر 


در کمال الدین(۴۰۷) مروی است از امام محمّد تقی عليه السلام که فرمود: دامام بعد از حسنعليه السلام پسر اوہ قائم بە حق است که 
منتظر است.؛ راوی پرسید: چرا او را منتظر نام کردەاند؟ فرمود: برای آن کە برای او است غایب شدنی که بسیار خوامد بود 
روزھای آن و بە طول خوامد کشید مذّت آن. پس انتظار خوامند کشید خروج آز زا مخلصاق و الگار خرامند کرد او را شک 
کنند گان و استھزا خواھند نمود بە یاد کردن او جاحدین و دروغ خواھند گفت وقت قرار دھند گان و ھلاك خواھند شد در آن 
غیبت؛ شتاب کنند گان و رستگاری خواھند یافت در آن ایّامء تسلیم کنند گان یعنی آنان کە گردن بە تسلیم گذارند و بە چون و چرا 
کە سبب توقٔف چیست و چرا خروج نمی کندہ کار ندارند. و بنابراین خبرہ منتظر بە فشح ظا است؛ یعنی انتظار بردہ شدہ کە همه 


۳) ماء معین 


یعنی آپ ام جاری روف زمین۔ ح کو ۰ و غیبت(۹ ۰) شیخ روایت شدہ از جناب باقرعليه السلام که در آیه 
شریفه هُل را یئم إِنٰ اصع مَاؤْكغ عَؤرا من بَأِٰيکُغ بِماِ َعین؛( ٠۰‏ کخبر دھید کە اگر آب شما فرو رفت در زمینء پس کیست کهھ 
جب تر جس سرت سسجت 
نمی دانیید او در کجاست؛ پس کیست کہ بیاورد برای شما امام ظاھری ک بیاورد اخبار آسمان و زمین و حلال خداوند عرٌوجل و 
حرام او را؟؛ آن گاہ فرمود: دواللّہ! نیاسدہ تأویل این آیە و لابد خوامد آمد تأویل آن.؛ قریب بە این مضمون چند خبر دیگر در آن 
جاو در غیبت نعمانی(۶۴۱۱) و تأویل الاأیات ھست و وجه مشابھت آن جناب؛ بە آب کە سبب حیات هر چیزی است ظاھر است؛ 
بلکە آن حیاتی که بە سبب آن وجود معظٌم آمدہ و می آید بە چندین رتبەہ اعلی و اتم و اشذٌ و ادوم از حیاتی است کە آب آورد 
بلکە حیات خود آب از آن جناب است. در کمال الدین(۴۱۲) روایت شدہ از امام باقرعليه السلام که ذو اب قفش اگلفرا اك الله 
بُخی الَذضَ بَمد َڑ ُتھا...ٴ(۴۱۳))؛ بدانید کە خدای تعالی زندہ می کند زمین را بعد از مردنش؛ فرمود: (خداوند زندہ می کند بە ہب 
قائمعليه السلام زمین را بعد از مردنش بە سہبب کفر اھلش و کافر مردہ است.؛(۴۱۴) بە روایت شیخ طوسی در آیه مذکورہ: 
(خداوند اصلاح می کند زمین را بە قائم آل محمدعلیھم السلام بعد از مردنش؛ یعنی بعد از جورِ اھل مملکتش.؛ مخفی نماند که 
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که ھدیه برای کسی می فرستد و توضیح جواب از این اشکال در لقب ھادی خواھد شد. ان شاءالله تعالٰی۔ 
۰) عبدالله 


احمد و عبدالله و مھدی اُست عليه السلامء؛(۴۰۵) 


۴۱) موْمّل 


شیخ کلینی و طوسی(۴۰۶) روایت کردند از حضرت امام حسن عسکریعليه السلام ١در‏ آن وقت که حتجتعليه السلام متولّد شدہ 
که فرمود: (گمان کردند ظلمه کە ایشان مرا می کشند تا این کە قطع کنند این نسل را۔ پس چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ و نامید 
او را مُومّل.؛ و ظاھر آن است کہ بە فتح میم دوم باشدہ یعنی آن که خلایقءآرزوی او را دارند و در ندبه اشارہ بە این مضمون شدہ: 


(ہنمسے أنت من امت شائق نت نت وچ اس و مٹٹگر اکا 
۲) منتظر 


در کمال الدین(۴۰۷) مروی است از امام محمّد تقی عليه السلام که فرمود: دامام بعد از حسنعليه السلام پسر اوہ قائم بە حق است که 
منتظر است.؛ راوی پرسید: چرا او را منتظر نام کردەاند؟ فرمود: برای آن کە برای او است غایب شدنی که بسیار خوامد بود 
روزھای آن و بە طول خوامد کشید مذّت آن. پس انتظار خوامند کشید خروج آز زا مخلصاق و الگار خرامند کرد او را شک 
کنند گان و استھزا خواھند نمود بە یاد کردن او جاحدین و دروغ خواھند گفت وقت قرار دھند گان و ھلاك خواھند شد در آن 
غیبت؛ شتاب کنند گان و رستگاری خواھند یافت در آن ایّامء تسلیم کنند گان یعنی آنان کە گردن بە تسلیم گذارند و بە چون و چرا 
کە سبب توقٔف چیست و چرا خروج نمی کندہ کار ندارند. و بنابراین خبرہ منتظر بە فشح ظا است؛ یعنی انتظار بردہ شدہ کە همه 


۳) ماء معین 


یعنی آپ ام جاری روف زمین۔ ح کو ۰ و غیبت(۹ ۰) شیخ روایت شدہ از جناب باقرعليه السلام که در آیه 
شریفه هُل را یئم إِنٰ اصع مَاؤْكغ عَؤرا من بَأِٰيکُغ بِماِ َعین؛( ٠۰‏ کخبر دھید کە اگر آب شما فرو رفت در زمینء پس کیست کهھ 
جب تر جس سرت سسجت 
نمی دانیید او در کجاست؛ پس کیست کہ بیاورد برای شما امام ظاھری ک بیاورد اخبار آسمان و زمین و حلال خداوند عرٌوجل و 
حرام او را؟؛ آن گاہ فرمود: دواللّہ! نیاسدہ تأویل این آیە و لابد خوامد آمد تأویل آن.؛ قریب بە این مضمون چند خبر دیگر در آن 
جاو در غیبت نعمانی(۶۴۱۱) و تأویل الاأیات ھست و وجه مشابھت آن جناب؛ بە آب کە سبب حیات هر چیزی است ظاھر است؛ 
بلکە آن حیاتی که بە سبب آن وجود معظٌم آمدہ و می آید بە چندین رتبەہ اعلی و اتم و اشذٌ و ادوم از حیاتی است کە آب آورد 
بلکە حیات خود آب از آن جناب است. در کمال الدین(۴۱۲) روایت شدہ از امام باقرعليه السلام که ذو اب قفش اگلفرا اك الله 
بُخی الَذضَ بَمد َڑ ُتھا...ٴ(۴۱۳))؛ بدانید کە خدای تعالی زندہ می کند زمین را بعد از مردنش؛ فرمود: (خداوند زندہ می کند بە ہب 
قائمعليه السلام زمین را بعد از مردنش بە سہبب کفر اھلش و کافر مردہ است.؛(۴۱۴) بە روایت شیخ طوسی در آیه مذکورہ: 
(خداوند اصلاح می کند زمین را بە قائم آل محمدعلیھم السلام بعد از مردنش؛ یعنی بعد از جورِ اھل مملکتش.؛ مخفی نماند که 
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چون در ایّام ظھورہ مردم از این سرچشمه فیض ربّانی بە سھل و آسانی استفاضه کنند و بھرہ برندہ مانند تشنەای کە در کنار نھر 
جاری گواراہی باشد کە جز اغتراف؛ حالت منتظرہ نداشته باشد؛ لہذا از آن جناب؛ تعبیر فرمودند بە (ماء معین). در ایام غیبت که 
لطف خاصّ حیٌء از خلق برداشته شدء بە جھت سوء کردارشانء باید رنج و تعب و عجز و لاہ و تضرع و انابه از آن جناب؛ فیضی بە 
دست آورد و خیری گرفت و علمی آموخت. مانند تشنەای کە بخواہد از چاہ عمیق؛ تنھا بە آلات و اسبابی که باید بە زحمت بە 
دست آوردہ آبی کشید و آتشی فرو نشاند. لہذا تعبیر فرمودند از آن حضرت بہ بئر معطله و مقام را گنجایش شرح زیادہ از این 


نستء 


۴ھ ۴۵) مخبر ہما بعلن و مجازی بالاعمال 


اول را در مناقب قدیمه و هدایہ(۴۱۵) و ثانی را در ھدایہ(۴۱۶) از القاب آن جناب شمردہائد. 


ر0 مو عود 


در ھدایہ(۴۱۷) آن را از القاب شمردہ. شیخ طوسی(۴۱۸) روایت کردہ از حضرت سجادعليه السلام کە در آیە شریفه: (وّفی السمَمَاء 
رزْفکع وَمَا تَوعَدُونَ.(۴۶۴۱۹)؛ و در آسمان است رزق شماو آن چە وعدہ کردہ می ‌شوید و بە شما وعدہ دادەاند؛ افوَرَب المُماء 
وَالّأِّض إِنه لح مِنل تا أَنكُم تطلفُودہ(۴۲۰)؛ پس: قسم بە پروردگار آسمان و زمین کە آن حقٌ است مثل آن کە شما سخن 
گوبید؛ فرمود: این برخاستن و خروج قائم آل محةدعلیھم السلام است. از ابن عباس نیز مشل آن را نقل کردہ(۴۲۱) و احتمال 
می رود کە غرض آن حضرت تأویل رزق در آیە باشد بە ظھور آن جناب کە بە سبب نشر ایمان و حکمت و انواع علوم و معارف 
است کە حقیقت رزق و مدد حیات انسانی و عیش جاودانی است؛ چنان چه طعام 7 800"یھ*" الْإِنمَانُ ای طعامہ؛(۴۲۲) 
تفسیر فرمودند بە علم و آن چه بعد از آن ذکر شدہ از حبّ و انگور و زیتون و نخل و بساتین و چراگاہ و غیرہہ بە انواع علوم. در 
غیبت نعمانی(۴۲۳) روایت شدہ است از امام باقرعليه السلام که فرمود: ١در‏ زمان آن حضرت حکمت دادہ می شود بە خلق تا بە آن 
جا که زنء در خانه خود حکم می کند بە کتاب خداوند و سنّت رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم۔؛ یا آن کە مقصود تفسیر اوّما 
تَوعیدونَ؛ باشدء یعنی:(آن موعودی که بە شما دادہ شدہ و جمیع انبیاء اشتھای خود را بە آمدن او وعدہ دادند آمدن آن جناب 
است چنان چه در زبارت آن جناب اسٹ: دالسلام علی المھدی الذی وعداللّه بە الامم ان یجمع بە الکلم.؛ در یکی از زیارات جامعه 


أسث در اوصاف آن جناب: ١والیوم‏ الموعود و شاھد و مشھود.؛ 


ك۷ ء ۴۸) مظھر الفضایح و مبلی السرائر 


اول را در مناقب قدیمه و ھدایہ(۴۲۴) و ثانی را در ھدایہ(۶۴۲۵) از القاب آن جناب شمردند و از سیر در سیرہ آن حضرت, حقیقت 
این دو لقب معلوم می شود. در غیبت نعمانی(۴۲۶) از جناب صادق عليه السلام روایت کردہ که فرمود: ١در‏ بین آن کە مرد بالای سر 
حضرت قائمعليه السلام ایستادہ و بە او(۴۲۷) امر و نھی می فرماید که فرمان می دھد که او را در پیش روی حضرت بیاورندہ پس او 
را بە آن جا می آورند. ناگاہ حکم می کند کە گردنش را بزنند. پس نمی ماند در خافقین چیزی مگر آن که از او می ترسد. در 
روایت دیگر: هدر ھمان جا که ایستادہہ امر می فرماید کە گردنش را بزنند,؛ 


۹) مبدء الآبات 


چنانچه در هدایہ(۴۲۸) است؛ یعنی ظاھر کنندہ آیات خداوند یا محل بروز و ظھور آیات الهیە؛ چە از آن روز کە بساط خلافت در 
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زمین گستردہ شد و انبیا و رسل بە آیات پیٔنات و معجزات باھرات: برای ھدایت خلق ہر آن بساطت پا نھادہ و در مقام ارشاد و 
اعلای کلمه حيٌ و ازھاق باطل برآمدہہ برای احدی خدای تعالی چنین تکریم و اعزاز نفرمود و با احدی آن مقدار آیات نفرستاد 
زا سی کرد -سارات اللاحعصح افظانہ و راف کرام کرت خر اط لی ىف نان ذابے کا ے کا آ خرامد 
کشیدہ چون ظاھر شود در ھیأت و سن مردان سی ساله و پیوسته ابری سفید بر سرش سایه افکند و بە زبان فصیح از او ندا رسد: داو 
است مھدی آلمحمّدعلیھم السلام؛ بر سر شیعیانش دست گذارد عقولشان کامل شود. در اردوی مبارکش؛ عسکری باشد از ملایکه 
که ظاھر باشند و مردم ببینند؛ چنان چه تا عھد ادریس نبی عليه السلام می دیدند و عسکری از جنّ و در اردویش طعام و شرابی 
نباشد جز سنگی حمل شود که طعام و شراہشان از آن باشد. از نور جمالش زمین چنان نورانی و روشن شود که بە مھر و ماہ حاجت 
نیفتد۔ شر و ضرر از دژند گان و حشرات برد و خوف و وحشت از میان آنھا برخیزد. زمینء گنجھای خود را ظاھر نماید و چرخ از 
سرعت سیر بمالا و عسگکرش از رری 'آب+ راہ رزنا و کو و سگ: گائری را گدیه آتھا خرد را نی گکردتا نقان ذفند و گائر 
را بە سیما بشناسند و بسیاری از مردگان در رکاب مبارکش باشند و شمشیر بر فرقِ زندەھا زنند و غیر این‌ھا از آیات عجیبه و ھم 
چنین آیاتی کە پیش از ظھور و خروج ظاھر شود که عدد آنھا احصا نشود و بسیاری از آن در کتب غیبت ثبت شدہ که ھمه آنھا 


مقدّمه آمدن آن جناب است و عشری از آنء برای آمدن ھیچ حجّتی ظاھر نشدہ. 
۰ء ۵ء ۱۵۲) محسن منعم و مفضل 


هر سه را در ھدایہ(۴۲۹) از القاب شمردہ و هر سە آنھا از اسماء حسنی است کە خدای تعالی آن جناب را مظھر اعظم آنھا قرار 
دادہ. چنان چە سید جلیل علّی بن طاوس, در کتاب اقبال بە سند صحیح روایت کردہہ در خبر طولانی که چون رسول خداصلی الله 
عليه وآله وسلم بە نجران رفت برای دعوت نصارای آن جاء علمای ایشان جمع شدند برای تحقیق صدق دعوای آن جناب و کتب 
اسعاتی را غافر گرفند و کقزا شردف ا( 7ق سا تر صسیلف کگرق خیرت فی صلی ال کا در آق ہرد شلد یرہ ظلم 
ملکوت خداوند جلٌ جلاله و آن چه آفرید در آسمان و زمین خود. پس در مصباح دوم آن یافتندہ بعد از فقراتی چند کہ: آن گاہ 
آدم نظر کرد بە سوی نوری که درخشید. پس سدٌ کرد فضای شکافته شدہ را پس گرفت مطالع مشارق را. پس سیر نمود بە ھمین 
نحو تا آن کە گرفت تمام مغارب را. آن گاہ بالا رفت تا آن کە رسید بە ملکوت آسمان. نظر نمود پس دید کە آن نور محمقدصلی 
الله عليه وآله وسلم است و دید جمیع اکناف؛ از بوی خوش آن معطر شدند و دید چھار نور را کە اطراف آن نور را گرفتندہ از 
راست و چپ و پیش رو و پشت سر کە شبیەترین چیزھا بودند بە آن نورہ در نور و در پی آنھا بودند نورھایی که استمداد 
می نمودند از آن انوار و دیدند که این انوارء شبیه اند بە آنھا در ضیاء و عظمت و خوشبوپی. آن گاہ نزدیكک شد بە آن انوار و 
احاطه نمود بە آن و اطراف آن را گرفت و نظر نمود پس دید انواری را کە بعد از آن بودہ بە عدد ستارەا و بە غایت؛ پستتر از 
مراتب آن انوار سابقه و پارہەای از این انوارء روشنتر از بعضی و با نوراثیت بە غایت با یکدیگر متفاوت بودند. آن گاہ ظاھر شد 
سیاھی مانند شب و چون سیل رو آورد از ھر طرفی و جھتی و چنان رو آوردند تا این کە پر کردند صحراھا و تپەھا را و دید که 
آنھا قبیحترین چیزھاست در صورت و ھیأت و متعفن‌ترین آنھا در ہو۔ پس متحر کرد آدم را آن چه دید از این‌ھا و گفت: دای 
علام الغیوب! و ای غافر الذنوب! و ای صاحب قدرت قاھرہ و مشیّت عاليه! کیست این خلق سعیدی که ارجمند و بلند مرتبه نمودی 
او را بر عالمیان؟ و کیست این نورھای منیفه کە جوانب آن را گرفتند؟؛ وحی فرستاد خداوند بە سوی او: ١ای‏ آدم! این و این‌ھا 
وسیلە توند و وسیله هر کس که نیكک بخت کردم از خلق خود. این ھا سابقین مقژبین شافعین‌اند کە شفاعتشان پذیرفته است. این 
احمد است. سید ایشان و سیّد مخلوقات؛ من بە علم خودہ او را برگزیدم و جدا کردم اسم او راء از اسم خود. منم محمود و اوست 


محمّد. و این صِنُو او و وصی او۔ تقویت کردم او را بە او و گرداندم برکات خود و تطھیر خود را در عقب او. این است سیّدہ کنیزان 
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من و باقیماندہ از احمدہ پیغمبر من و این دو سبط و دو خلفاند مر ایشان را و این ذواتی که نورشان شکافت آن انوار راء بقیه ایشان 
است. آگاہ باش! کە هر کدام را بر گزیدم و از آلایش پا نمودم و بر هر یك برکت و رحمت خود را فرستادم و بە علم خود قرار 
دادم؛ هر یک را پیشوای بند گان خود و نور بلالد خود.) پس نظر نمود پس دید شبحی را در آخر ایشان کە می درخشید در این 
صفحہہ؛ چنان کە می درخشد ستارہ صبح از برای اھل دنیا. خداوند تبارک و تعالی فرمود: ١و‏ بە این بندہ سعید خود باز می کنم غل 
ھا را از بند گان خود و برمی دارم بار را از ایشان و پر می نمایم زمین خود را بە وجود او از مھربانی و رأفت و عدلء چنان کە پر شدہ 
پیش از او از قسوت و جور۔؛(۴۳۰) ھمچنین در آن خبر شریف است: آن جماعت بە صلوۂ(۴۳۱) ابراھیمعليه السلام مراجعہ کردند و 
در آن جا مذکور بود کە خداوند بە میراث داد بە آن حضرت: تابوت آدمعليه السلام را کە متضمّن بود هر علمی را کە خداوند 
تفضل فرمودہ بود بە آن بر جمیع ملایکھ. پس؛ نظر نمود ابراھیم در آن تابوت و پس دید در آن خانەھابی بە عدد صاحبان عزم از 
پیغمبران و رسولان و اوصیای ایشان بعد از ایشان و نظر نمود پس دید خانه محمدصلی الله عليه وآله وسلم را آخر انبیا و از راست 
اوء علی ابن ابی ‌طالب‌عليه السلام را که دامان او را گرفتھ. پس شکل عظیمی را که نورش می درخشید و در آن بود که این صنُو او و 
وصی او است که مؤبّد است بە نصر. ابراھیمعليه السلام عرض کرد: (الھی و سیّدی! کیست این خلق شریف؟) خداوند بە او وحی 
کرد: ١این‏ بندہ من و بر گزیدہ من فاتح خاتم است و این است وصی وارث او۔؛ گفت: ١ای‏ پرورد گار من! کیست فاتح خاتم؟) 
فرمود: (این محمدصلى الله عليه وآله وسلم برگزیدہ من و اول مخلوق من و حججت بزرگ من در آفرید گان من. پیغمبرش کردم و 
او را برگزیدم. در آن گاہ کە آدم میان گل و جسد بود.؛(۴۳۲) تا این که می فرماید: و نظر نمود ابراھیم؛ پس دوازدہ بزرگ را دید 
گ٭ از غاب کی شگل ئردیکٹایرد کہ فورا زا ترتعفاؤ شون یں سڑال ہداز رزردگارءارچل خردر گنت: 
(پرورد گارا! مرا خبر دہ بە نامھای این صورتها که مقرون است بە دو صورت محمدصلیى اللہ عليه وآله وسلم و وصیّ او - صلوات 
الله علیھما -.(۴۳۳) وحی فرستاد خداوند به سوی او: ١اینہ‏ کنیز من و باقیمائدہ پیغمبر من است: فاطمه صذدیقه زاہرہ و قرار دادم او 
را با خلیل او عصبەای از برای پیغمبر خود و این دو حسنانند و این فلان است و این فلانء مھدی و این کلمه من است کہ بە او منتشر 
می کنم رحمت را در بلاد خود و بە او بیرون می آورم دین خود و بند گان خود را بعد از یأأس و ناامیدی ایشان کە منء ایشان را بە 
فریاد برسم۔الخ.(۴۳۴) کافی است در این مقامء مضمون خبر شریف کہ ابن طاوس آن را از اصل کتاب عمل ذی الحججه حسن بن 
اسماعیل بن اشناس برداشته و او از معروفان قدما است و معروف بە ابن اشناس؛ صاحب یکی از نسخ صحیفه کاملەای که در ترتیب 
و مقدار و کلمات با نسخه متداوله مغایرت بسیار دارد و محلٌ اختلاف آن در محلش مذکور است و از آن چە ذکر شد معلوم 


می شود وجه لقب. 
۵۳" منْان 


چنان چه در ھدایہ(۴۳۵) است و آن نیز چون اسامی مبارکە سابقه از اسماء حسنی است و در ید باسطە خبری ذ کر می شود مناسب 


۴) موتور 


در چند خبر شریف: بە این لقب مذ کور شدہ و موتور بە والد آن است کە پدرش کشتہ شدہ و خونخواھی او نشدہ. مجلسی رحمه 
الله فرمودہ: امراد بە والد یا حضرت عسکریعليه السلام است یا جناب امام حسین عليه السلام یا جنس والدء کە شامل باشد ھمه 
ائثەعلیھم السلام را(۴۳۶) در خبری موتور بأَبیه دارد. آن ھم مثل سابق است و چون طلب خون امامان گذشته نشد وارث امامت بە 


آن جناب رسید آن حقء منتقل بە آن حضرت شد و طلب خون جمیع را خواممد کرد. بلکە چون وارث جمیع انبیا و مرسلین و 
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اوصیای راشدین است؛ طلب خون تمام را خوامد کرد کە شھید شدند. چنان چه در دعاھای ندبه صربحاً مذ کور است و بە 
ملاحظەای تمام آنھا بە منزله والدند برای آن جناب که از ھمه ارث بردہ. پس: موتور است بە تمام آن سلسله عليه الهیّه. در غیبیت 
نعمانی(۴۳۷) روایت شدہ است از امام صادقعليه السلام در حدیثی کە فرمود بە ابوبصیر: ١ای‏ ابامحة دابه درستی که قائمعليه 
السلام خروج می کند موتور خشمناک؛ بر بدن او است پیراھن رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم که بر بدن آن جناب بود روز 


احدء یعنی آن پیراھن خون آلود.؛ چنان چه بیاید در وارث. 
۵ مدہْر 

در مناقب قدیمه از القاب آن حضرت شمردہ. 

۶) مامور 

چنان جه در آن جا است. 

۷) مقدرۂ 


چنان چە در ھدایه(۴۳۸) است و آن بە معنی توانابی است. چه از کثرت بروز و ظھور عجایب؛ قدرتھای الھهیّە از آن جناب؛ بە 


حدذی رسیدہ کە گویا عین قدرت شدہ؛ چنان چه اطلاق عدل و قسط بر آن جناب کە گذشت: بە ھمین ملاحظه است. 


چون مُؤمّلء یعنی آن کە آرزو و امید او را دارند. چنان چه در غیبت نعمانی(۴۳۹) از امام صادقعليه السلام مروی است کہ بعد از 
ذکر جملە از علامات: فرمود: ١آن‏ گاہ بر می خیزد قائم مأمول و امام مجھول.؛ الخ. در غیبت فضل فرمود: سلطان مأمول. در زیارت 
مأثورہ آن جناب است: هالسلام علیک ابّھا الامام المأمول.؛ در مصباح شیخ طوسی(۴۴۰) و غیرہ(۴۴۱) مروی است از عاصم بن 
حمید کە حضرت صادقعليه السلام فرمود و ذ کر نمود عملی برای حاجت که آن روزہ گرفتن روز چھارشنبه و پنج شنبه و جمعہ و 
غسل و پوشیدن لباس نظیف و رفتن ہر ہام خانه و کردن دو رکعت نماز است و خواندن دعابی کە یکی از فقرات آنء این است: 
(متقژب می شوم بە تو بە بقیه باقی مقیم بین اولیای خود کە پسندیدی او را برای نفس خودہ طیّب طاھرہ فاضل خیِرہ نور زمین و 
عماد او و رجای این امت و سید ایشان؛ آمر بە معروف و ناھی از منکر؛ ناصح امین کە مؤدڈٌی است از پیغمبران خاتم اوصیاء نجباء 
طاھرین صلوات الله علیھم اجمعین.) 


۹) مغرج اعظم 


در ھدایه(۴۴۲) و مناقب قدیمه از القاب شمردہ. شیخ مسعودی در اثبات الوصیۂ(۴۴۳) و حضینی در کتاب خود غیر از ھدایۂ(۴۴۴) 
روایت کردند از جناب رضاعليه السلام که فرمود: دھر گاہ غایب شد عالم شما از میان شماء پس منتظر باشید فرج اعظم را۔؛ 


۶۰) مضطر 


در تفسیر علی بن ابراھیم(۴۴۵) مروی است از جناب صادقعليه السلام که در آیە شریفه (أَمّنْ بُجِیبٌ الْمضطر إِذَا دَعَاه وَیَکشإٹف 
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الش یلک عتاء لَزض... ؛(۴۴۶) کە نازل شدہ در حّ قائمعليه السلام. او است واللہ مضطڑا؛ فرمود: اھر گاہ دو رکعت نماز 
بخواند در مقامء یعنی مقام ابراهیمعليه السلام و خدای را بخواندء پس اجابت می کند او را و برطرف می کند سوء را و می گرداند او 
را خلیفه زمین۔؛ در تأویل الایات(۴۴۷) شیخ شرف الدین مروی است از جناب باقرعليه السلام که فرمودہ در آیە مذ کورہ: (آنء نازل 
شدہ در قائمعليه السلامء چون خروج کندہ عمّامہ بر سر نھد و در مقامء نماز کند و بە سوی پرورد گار خود تضرع نماید. پس ھرگز 
رایتی از او بر نگردد؛ یعنی بە هر جا فرستد فتح کند نیز از جناب صادقعليه السلام روایت کردہ که فرمود: (بە درستی که 
قائمعليه السلام چون خروج کندہ داخل مسجدالحرام شود و رو بە کعبه نماید و پشت بە مقام ابراھیمعليه السلامء آن گاہ دو رکعت 
نماز به جای آردہ آن گاہ برخیزد پس بگوید: ای مردم! من سزاوارترین مردمم بە آدم. من سزاوارترین مردمم بە ابراھیم. من 
سزاوارترین مردمم بە اسماعیل. و ای مردم! من سزاوارترین مردمم بە محمدصلى اللہ عليه وآله وسلم. آن گاہ دستھای خود را بە 
آسماقبلند نل پس دعاتمایذ و تضوع کند ٹا این کە بە رو ذر اقعد و این است قول شدای عڑوجِلٌ: ۱اک بجی الْعَضٌکَز اذا 
دعاۂ....؛ الخ.(۴۴۸) 


۶۱) من لم یجعل الله لە شبیماً 


در مناقب قدیمه از القاب آن جناب شمردہ. در ھدایہ(۴۴۹) سمتاً نقل کردہ و تفسیر نمودہ بە (شبیھا؛ و از فی الجمله تأئل د این باب 


و باب آیندہہ معلوم می شود که احدی؛ شبیه و نظیر آن جناب نبودہ و بە رتبه عزّت و جلالش نرسیدہ و نخواهد رسید. 


۲) مقتصر 


در مناقب قدیمه از القاب شمردہ و شاید مرادہ این باشد کە جمیع انبیا و اوصیای گذشتہ در ایام ریاست و عزلت مبتلا بودند بە 
معاشرت و مؤانست و مصاحبت: بلک مواصلت و مناکحت با منافقین و فاسقین و مأمور بودند بە مدارات و مؤالفت با آنھاء بە جھت 
حفظ و بقای دین و عصابه مؤمنین. لکن حضرت مھدی - صلوات الله عليه - اقتصار خوامد فرمود از انصار و اعوان و مصاحب به 
مؤمنین مخلصین و عباد صالحین کە خدای تعالی از ایشان مدح از رک نعل عاداھا آوی اُس شُویی...(۴۵۰) چنان 
چعزانی پرایک ظا زرل رد غتلى مال 1آك اللر کرت صرح اقا2ر ۶006 جات ےہ کی بن اراب 
روایت کردہ.(۴۵۳) رشته الفت و مجالست و مؤانست با کفّار و منافقینە بالمڑہ گسستہ خواد شد. صالح و طالح و طیب و خبیث از 
یکدیگر جدا شوند و هرگز بە احدی از ایشان مستعین نشود؛ چنان چه بسیار می شد کە جدٌ اکرمش بە اعانت منافقین جھاد می کرد 
باایٹشرکین و احمال سی ررد ‏ گلشاع گرں سس بافقت پنی داد گنت و اڑل ترہف اق ختم باقد اہ زلم اقم تن 
تل فَأَوَِک ما عَلَيھع مِنْ سیل (۴۵۴) چنان چه در تفسیر قمی(۴۵۵) مروی است از جناب باقرعليه السلام که فرمود: (یعنی قائمعليه 
السلام و اصحاب او. قائمعليه السلام چون خروج کردہ داد گیرد از بنی امّه و از کذٌابین و ناصبیان.؛ 


۳ المصباح السْدید الضْیاء 
چنان چە در لقب بیست و ھشتم گذشت. 
۴) فاقور 


نافقور صور است: مانند شاخ و مثل آن کە در او می دمند. در غیبت نعمانی(۴۵۶) مروی است از جناب صادق عليه السلام که فرمود 


در آیە شریفہ اهَإِذَا تر فی النَقُورٍ)(۴۵۷): دپس ھرگاہ دمیدہ شد در صور؛ که از برای ما امامی است مستقرہ پس ھ رگاہ ارادہ فرمود 
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خدای عرٌوجلٌ اظھار امر خود راء بیفکند در دلشء پس ظاھر شود پس خروج کند بە امر خدای عرٌوجل.؛ در تفسیر سیّاری(۴۵۸) 
مروی است از آن جنابعليه السلام که فرمود: (در آیه مذکورہ دمیدہ می شود در گوش قائمعليه السلام و او را اذن می دھند در 
خروج۔ا در اثبات الوصیِۂ مسعودی(۴۵۹) مروی است از مفضل بن عمر کہ گفت: سؤال نمودم از حضرت صادقعليه السلام از 
شر سای مس آ رین گر سد یہ او سللا را کہ اٹضا غرافت شرد آن را آیا نخراندی در کنات غدائ عروجخل اذا لن ٹی 
اقاثرر و(خرعی کہ آز یا انان غراعل پود راتا یس ع رگا آرائد یرد غدازفد ع1 ول اظھار انی شرد زا عی الگ جخرظیشض 


پس ظافر یرد گا این کہ نی غیردءہ ام خدارتد جل گاہا 
۵) ناطق 


در مناقب قدیمه و ھدایهہ(۴۶۰) از القاب آن حضرت شمردہ شدہ است. در مقتضب الاثر(۴۶۱) مروی است در خبری طولا۔نی کهھ 
رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم برای سلمان ذکر نمود اسامی ائمەعلیھم السلام را تا این کە فرمود: (پس حسن بن علی صامت 
امین عسکری پس پسر اوء حجه الله بن الحسن المھدی الْنّاطق القائم بە حق الله۔؛ در زیارت عاشورا است بە روایت ابن‌قولویە:(۴۶۲) 
دوان یرزقنی طلب ‏ ا رکم مع امام مھدی ناطق لکم) و بە روایت شیخ طوسی(۴۶۳) (مع امام مھدی ظاھر ناطق منکم؛ و ناطق بودن آن 
حضرت ظاھر است چه آبای طاھرینش؛ مھر خموشی بر لب زدہ بودند از علوم و اسرار و معارف و حکم: بە جھت نبودن علم حمله 
نفرمودند مگر اند کی؛ بلکه بسیاری از احکام بە جھت خوف از اعداء در پردہ خفا ماند. محتّرد بن طلحه شافعی گفته: حضرت 
امیرالمؤمنین عليه السلام را ١بطین؛‏ می گفتندہ بعنی مبطن و مخفی کنندہ علوم و اسراری که رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم بە او 
آموخته بودہ بە جھت نداشتن محلٌ قابل و خوف و نبودن مجال و ھمه این گنچھای الهیّه ذخیرہ شدہ که از لسان مبارک آن 
حضرت بە مردم رسد.؛ در دعای ماہ مبارك است: ١خدایا!‏ ظاھر کن دین خود و سَّت پیغمبر خود راہ تا آن کە مخفی نکند چیزی 


از حقی را از بیم احدی از خلق.(۴۶۴) 
۶) نھار 


شیخ فرات بن ابراھیم در تفسیر خود(۴۶۵) روایت کردہ از جناب باقرعليه السلام که فرمود: (حارث اعور عرض کرد بەہ حسین عليه 
السلام: پان رسول اللہ فدای تو شومآخبر دہ مرا از قول غیذاوئد در کتاب خود اوَالفُمْس وص حیھا؛ فرمود: (وای بر تو ای حارث! 
این محەّد رسول خداصلیى الله عليه وآله وسلم است.؛ گفتم: فدای تو شوم! قول خداوند اوَلْقَمر اذا تُلیھا؛؟ فرمود: ١این‏ 
امیرالمؤمنین علی بن ابی ‌طالب عليه السلام است که در پی آمدہ محمّدصلیى اللہ عليه وآلە وسلم را۔؛ گفتم: قول خداوند اوَالّھار اذا 
جِلّھا؛؟ فرمود: (این قائم است از آل محمدعلیھم السلام کە پر کند زمین رااز عدل و داد در تفسیر علی بن ابراھیم(۴۶۶) مروی 
اث او نات باقرعليه السلام که فرمود(۴۶۷) در آیه شریفه دواللْلِ اذا يَفُشی : اشب؛ دز این جا دوس اس کہ فرو پرشائد 
امیرالمؤمنین عليه السلام را در دولت خود کە جاری شد برای او بر آن جناب. و امر فرمود امیرالمؤمنین‌عليه السلام را کە صبر 
کند(۴۶۸) در دولت ایشان تا منقضی شود آن دولت. ١والّھار‏ اذا تجلی؛ فرمود: نھار آن قائم از ما اھل بیت‌علیھم السلام است که 
ھرگاہ برخاست: غلبه کند دولت باطل راو در قرآن زدہ شدہ در او مثل ھا و مخاطبه نمودہ بە آنھاء یعنی خدای تعالی با پیغمبر 


خود و ماھا؛ پس نمی داند آن را غیر از ماء؛ 


۷) نفس 


در ھدایہ(۶۶۹) آن را از القاب شمردہ۔ 
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۸) نور آل محمّدعلیهم السلام 


چنان چهە در خبری است کہ بیاید در باب دھم ان شاءالله از جناب صادق عليه السلام و در ذخیرہ از اسامی آن جناب شمردہ کە در 
قرآن مذکور است. در چند خبر که بعضی گذشت و بعضی خواھد آمدہ مذکور است در آیہ شریفہ اوَاللُ یئ تُورِ؛(۴۷۰) یعنی بە 
ولایت قائمعليه السلام و به ظھور آن جناب و در آیە شریفەاوَآَشْرَقتِ الَْرْض نو رَبُھا؛(۴۷۱) که مرادء روشن شدن زمین است بە 
نور آن جناب و در یکی از زیارات جامعه است در اوصاف آن حفرٹد2 ٹر اکترار التی ضرق پ٭ الارض خغطاقل در غایةُ 
المرام(۴۷۲) و غیرہ برق ا ات حا ار ف20 انصاری که گفت: داخل شدم در مسجد کوفه در حالتی کھ امیرالمؤمنین عليه 
السلام با انگشتان مبارک می نوشت و تبشم می فرمود. پس گفتم: یا امیرالمؤمنین! چه تو را بە خندہ آوردہ؟ فرمود: اعجب دارم از 
آج کہ سی کراتقد ا آو رر سی قعاست 37 رای عق سرتھی) گر پ7 سب کلام آه اٹ را ایر ال زمین1ا ذيردَ اَل 
ور المعوات وَالرْضی, نا آغوظل ُورہِ کمشُکاؤ؛(۴۷۳) مشکوۂ محمدصلی اللہ عليه وآلە وسلم است. فیھا مصباح؛ منم مصباح. در 
زجاجۂ الزجاجه حسن و حسین علیھما السلام است. کانّھا کو کب دری؛ علی ب الحسین است. یوقد من شجرۂ مبارکڈ محمّد بن 
علی است. زیتونۂ جعفر بن محمد است. لاشرقیڈ موسی بن جعفر است. ولاغربیِڈ علی بن موسی الرضا است. یکاد زیتھا بضیء 
محمد بن علی است. ولو لم تمسسهە نار علی بن محّرد است. نور علی نورں حسن بن علی است. یھدی الله لنورہ من یشاء قائم 
مھدیعليه السلام است. در جملەای از اخبار معراجء مذکور است کہ نور آن جناب در عالم اظله میان انوار و اشباح ائمەعلیھم 


السلام مانند ستارہ درخشان بود در میان سایر کواکب و در خبری؛ چون ستارہ صبح برای اھل دنیا۔ 
۹و ۷۰) نور الاصفیاء و نور الاتقیاء 

مستند هر دو گذشت در لقب بیست و ھشتم. 

۷۱) نجم 

در ذخیرہ از اسامی آن جناب شمردہ که در قرآن مذ کور است. 

۲) ناحيه مقذسه 

در جات الخلود گفته که در ایام تقیەء گاھی آن حضرت را بە این لقب می خواندند. 

۳ واقیذ 

در کتاب مذ کور مسطور است که این لقب آن جناب است در کتب سماوبّہ؛ یعنی غایب شوندہ مذّت مدید و در تاریخ عالم آراء 
مذکور است کە اسم آن حضرت در تورات واقیذما نوشته شدہ. 

۴ وتر 


در مناقب قدیمه و ھدایه(۴۷۴) از القاب شمردہہ یعنی تنھا و طاق و فرد و منفرد در کمال و فضایل؛ کە ممکن باشد تحفّق آن در 
نوع بشر و در خصایص و اکرامات مخصوصہ الهیّه کە گذشت و خواهد آمد کە احدی از حجج قبل از آن جناب بە آنھا سرافراز 


نشدہ. 
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۷۵) وجه 
در ھدایہ(۴۷۵) از القاب شمردہ و در زیارت آن جناب است: (الشلام علی وج الله المنقلب بین اظھر عبادہ.؛ 
۷۶ ولی الله 


مکژر در اخبار بە این لقب مذ کور شدہ؛ خصوص در لسان روات و در ید باسطہ بیاید که خداوند در شب معراج فرمود: (او - یعنی 
فرمود: چون برسد وقت خروج اوہ برای او است شمشیری غلالف کردہہ پس ندا کند او را شمشیر برخیز ای ولی الله و بکش 


دشمنان خدا را!) در خبر دیگر فرمود: قَلم آن حضرت نیز ھمین ندا در آن وقت کند.؛(۴۷۸) 
۷) وارثٹ 


در مناقب قدیمه و ھدایه(۴۷۹) از القاب آن حضرت شمرہہ و بیاید در خطبه غدیريّه از رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم که 
فرمود: ؛أَلا الّه وارٹ کل علم والمحیط بە؛ و ھوبدا است کە آن جناب؛ وارث علوم و کمالات و مقامات و آیات پینات جمیع انییا و 
اوصیاء و آباء طاھرین خودعلیھم السلام است. در حدیث طولانی مفضل است کهە حضرت صادقعليه السلام فرمود: چون عسکر 
عستی وارد کرقه قودہ حبنی ازعسکرخود جذا شوہ و حضرت مہدی > ضلواث الله عليه - یز از سکر خوۃجدا شود پس مان 
دو لشگر بایستند. حسنی بە آن جناب بگوید: اگر تو مھدی آل محةدیعلیھم السلام پس کجا است عصای جذٌ تو رسول 
خداصلی اللہ عليه وآلە وسلم و انگشتر او و یُرد او و زرہ او که او را فاضل می گفتند و عمّامه او کە سحاب نام داشت و اسبش که 
مربوع(۴۸۰) نام داشت و ناقه عضبای او و استر دلدل او و حمار او کە یعفور می گفتند و شتر سواری او براق و قرآنی که جمع کرد 
آن را امیرالمؤمنین‌عليه السلام بدون تغییر و تأویل؟ پس حضرت حاضر نماید جوالی یا مانند آن که او را سَفُط می گویند و در آن 
است آن چە او خواستہ. مفضّل گفت: ای آقای من! ہمه آنھا در سَفٌط است؟ فرمود: بلی! واللها و ترکە جمیع پیغمبران: حتّی عصای 
آدم و آلت نججاری نوح و ترکە ھودظ و صالح و مجموعه ابراھیم و صاع یوسف و مکیال شعیب و آینە او و عصای موسی و تابوتی 
کە در او است: بقیه آن چه ماند از آل موسی و آل ھارون کە ملایکه برمی دارند و زرہ داود و عصای رسول خداصلی الله عليه وآلە 
وسلم و انگشتر سلیمان و تاج او و رحل عیسی و میراث جمیع پیغمبران و مرسلین در آن سفط است.(۴۸۱)شیخ ابوالفتوح رازی 7 
تفسیر خود روایت کردہ کە از صادقین علیھما السلام خبر رسیدہ: (تابوت و عصای موسی۔ در دریای طبرستان است و در عھد 
حضرت صاحبالزمان‌عليه السلام از آن جا برآرند.؛(۴۸۲) در غیبت نعمانی(۴۸۳) مروی است از جناب صادقعليه السلام که فرمود: 
(عصای موسی‌عليه السلام از شاخه درخت آس بود کە در بھشت کاشته شدہ بود. جبرئیل عليه السلام آن را برای او آورد چون 
متوتجە شد بە سمت مدین؛ و او و تابوت آدمعليه السلام در دریاچه طبربّه است و کھنە نمی شوند و متغیر نمی شوند تا این کە بیرون 
آورد آنھا را قائمعليه السلامء چون خروج نماید.) در چند خبر رسیدہ کە (کتب اصليه سماوبّه در غاری است در انطاکیە و آن 
حضرت: آنھا را بیرون خواهد آورد,؛ در غیبت فضل بن شاذان مروی است از حضرت باقرعليه السلام که فرمود: (اول چیزی که 
ابتدا می فرماید بە آن قائمعليه السلام آن کە می فرستد بە انطاکیە پس بیرون می آورد از آن جا تورات را از غاری که در آن؛ 
عصای موسی عليه السلام و خاتم سلیمان است.؛(۴۸۴) در غیبت نعمانی(۴۸۵) مروی است از حضرت صادقعليه السلام که فرمود بە 
بعقوب بن شعیب: (آیا نشان ندھم بە تو پیراھن قائمعليه السلام را کە در آن خروج می کند؟ گفتم: بلی.پس طلبید کتابدانی را پس 


آن را باز کرد و از آنء پیراھن کرباسی بیرون آورد و پھن کرد. پس دید در آستین چپ او خونی. پس فرمود: (این پیراھن رسول 
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خداصلیى اللہ عليه وآلە وسلم است کہ بر بدن مبارکش بود آن روز کە دندانش را شکستند و در او خروج می کند قائمعليه السلام.؛ 
پس آن خون را بوسیدم و بر روی خود گذاشتم. آن گاہ آن را پیچید و برداشت. در آن جا(۴۸۶) و کافی(۴۸۷) مروی است که 
فرمود: (بیرون می رود صاحب این امر؛ از مدینه بە سوی مکھ با میراث رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم.؛ راوی پرسید: میراث 
رسول خداصلىی اللہ عليه وآلە وسلم چیست؟ فرمود: (شمشیر رسول خداصلیى اللہ عليه وآله وسلم و زرہ او و عترامه آن جناب و 


عصای او و اسلحە آن حضرت و زین او۔؛ 
۷۸) هادی 


در تاریخ جھضمی در باب القاب ائمەعلیھم السلام گفتہ: لقب قائمعليه السلام هادی و مھدی است. در اخبار و ادعيه و زیارات: بە 
این لقب؛ مکژر مذ کور است و خدای تعالی کسی را هادی برای کالہ عالمیان نکند و بە سوی ایشان نفرستد بلکه وعدہ ثدھد کە 
کارش را بە انتھا رساند مگر بعد از آن که خود بە حقیقت ھدایت یافته و جمیع راەھای بە سوی حقّ و حقیقت برای او مفتوح شدہ 
و به مقاصد رسیدہ و مستعد ھدایت کردن شدہ. پس آن را کە خدای تعالی او را ھادی قرار دادہ و بە این لقبء او را سرافراز 
فرمودہ؛ باید مھدی باشد و جنابش مھدی نامیدہ نشود مگر دارای آن مقام از ھدایت شود کە تواند از جانب حضرت مقدٌسش: در 
مقام ھدایت خلق برآید و ھرکس را بە راھی که داند و تواند بە مقصد خویش حسب استعدادش رساند و بە این ملاحظەء جایز 
است تفسیر هر یك بە دیگری؛ چنان چه در لقب مھدی گذشت. از جانب امام صادقعليه السلام پرسیدند از معنی مھدی. فرمود: 
١آن‏ کە ھدایت نماید مردم را.... الخ) یعنی آن مھدی کە خدای تعالی او را مھدی نامیدہ آن کسی است کم مقام ھدایت یافتنش بە 
جابی رسیدہ کھ تواند از جانب اقدسش در مقام ھدایت کردن برآید و نظیر اشکال تفسیر مھدی بە هادی؛ اشکالی است کە در لقب 
مبارك امیرالمؤمنین عليه السلام رسیدہ. در معانی الاخبار(۴۸۸) و علل(۴۸۹) روایت شدہ از امام باقرعليه السلام که از آن جناب 
پرسیدند: امیرالمؤمنین‌عليه السلام را چرا امیرالمؤمنین می گویند؟ فرمود: الاللّه یمیرھم العلم.؛ زیرا کە آن حضرت: طعام علم برای 
ایشان می آورند. آیا نشنیدی کتاب خداوند را (ونمیر اھلنا؛؟ و وجە اشکال آن کە: میرہ کە بە معنی جلب طعام است: از (مار یمیر 
میا و دامیرا از ١أٗمر‏ بأمرا است: بە معنی فرمان دھندہ. پس بعضی گفتند: اینء بر وجه قلب است و بعضی گفتند: امیرں فعل مضارع 
است بر صیغه متکلم و خود حضرت این کلام را فرمودہ آن گاہ مشتھر شد به آنء چنان چه گفتەاند در ١تآأئط‏ شرَأٌء و وجه سوم 
گفتەاند: امرای دنیا امیر شدہاند بە جھت آن که ایشان متکفلند جلب طعام را برای خلق و آن چە محتاجند بە آن در امور معاش 
خود بەہ زعم خودشان. ائرا امیرالمؤمنین عليه السلام پس امارت او بە جھت امری است بزرگتر از این زیرا کە آن جناب برای ایشان 
جلب طعام روحانی می کند کە سبب حیات ابدیّه و قؤت روحاتیە ایشان است با مشارکت امرا در میرہ جسمانیہ. علامه مجلسی رحمهہ 
الله(۴۹۰) این وجه را پسندیدہ و بھتر ھمان است که در تفسیر مھدی گفتیم بە این کە امارت؛ از جانب خداوند نشود؛ مگر بعد از 
تکمیل و استعداد و رسیدن در مراتب علوم بە درجەای کە ھرکس بە هر چه محتاج باشد تواند بە او تعلیم نماید. پس تا خودہ عالم 
راسخ عامل نشودہ بر مسند امارت الھیە نتواند نشیند.۔ پس از هر کسی که خبر دھد از این مقام علمی؛ او را توان گفت کم بە مقام 
اذارے رسید ول رای کرائد انار کردات حارہ رای ھرمرتف ور آناری کاو کت ال ننلی را اپ نت 


شاید بتوان آن وج سوم را بە این راجع نمود. (واللّه العالم؛ 
۹) ید الباسطه 


در ھدایہ(۴۹۱) از القاب خاصه شمردہہ یعنی دست قدرت و نعمت خداوندی کہ بە او می گستراند رحمت و رأفت و لطف خود را 


بر بند گان و فراخ می فرماید روزی را بر ایشان و دفع می نماید بلا را از ایشان. شیخ صدوق در امالی(۴۹۲) روایت کردہ از عبدالله 
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بن عباس کە رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم فرمود: (چون مرا بە آسمان ھفتم بردند و از آن جا بە سوی سدرۂ المنتھی و از 
سدرہ یه سری حجاپمای تون دا کرہ عرا پروردگارچل جاولہ ای کردا تو کدہ متیٰ ومن پروردگار تر از یراق من یس 
خضوع کن و مرا پرستش نما و بر من پس توکل کن و بە من پس اعتماد نما! به درستی که من راضی شدم به تو که بندہ و حبیب 
و رسول و نی من باشی و بە برادر تو علی عليه السلام که خلیفه و باب باشد. پس او حتججت من است بر بند گان من و پیشواست 
برای خلق من. بە او شناخته می شوند دوستان من از دشمنان من و بە او جدا می شود حزب شیطان از حزب من و بەہ او برپا می شود 
دین من و حفظ می شود حدود من و نافذ می شود احکام من. و بہ تو و بە او و بە ائقه از فرزندان او رحم می کنم بند گان و کنیزان 
خود راو بە قائم از شما معمور و آباد می کنم زمین خود را بە تسبیح و تقدیس و تھلیل و تکبیر و تمجید خود و بە او پاکك می کنم 
زمین را از دشمنان خود و میراث میدھم آن را بە اولیای خود و بە او پست و خوار می گردانم کلمە آنان را که بە من کافر شدند و 
بە او کلمه خود را بلند می گردانم و بە او زندہ می کنم و حیات می دھم بند گان خود و بلالد خود را بە علم خود و برای او ظاھر 
می کنم گنچھا و ذخیرەها را بە مشیّت خود و ظاھر می کنم برای اوہ اسرار و ضمایر را بە ارادہ خود و امداد می کنم او را بە ملایکه 


خود کھ او را مؤیّد شوند بر انفاذ امر من و اعلان دین من؛ این است ولی من بە حق و مھدی بند گان من بە راستی.) 


۸۰) یمین 


(۴۹۳) در ھدایه(۴۹۴) آن را از القاب شمردہ و آن مثل ید باسطه است. 


۸۱) وھوہ ل 


شیخ احمد بن محمد بن عیاش در جزء انی مقتضب الاثر(۴۹۵) روایت کردہ بە اسناد خود از حاجب بن سلیمان بن صورح السدوی 
کە گفت: ملاقات کردم در بیتالمقدس: عمران بن خاقان را کە بر دست منصور مسلمان شدہ بود و او با بھود محاتجە کردہ بود بە 
بیان و علمی کە داشت و نمی توانستند منکر او شوندہ بە جھت آن چه در تورات بود از علامات رسول خداصلىی الله عليه وآله وسلم 
و خلفای بعد از او۔ پس روزی بە من گفت: ای اباموزج! ما می ‌یاہیم در تورات سیزدہ اسم راہ یکی از آنھا محمقدصلى اللہ عليه وآلە 
وسلم است و دوازدہ نفر از اھل بیت او کە آنھا اوصیا و خلفای اویند و مذ کورند در تورات؛ نیست در پیشوایان بعد از آن حضرت؛ 
کسی از تیم و نە از عدی و نہ از بنی امتیه و من گمان می کنم آن چه این شیعہ می گویندہ ح باشد. گفتم: مرا خبر دہ بە آن! گفت 
بە من: عھد و میثاق خداوندی بدہ که خبر نکنی شیعه را بە چیزی از آنء که بە آن بر من غلبه کنند. گفتم: چرا خوف داری از این؟ 
و این قوم یعنی بنی عباس از بنی ھاشماند۔ گفت: نیست نامھای ایشان؛ نامھای این‌هاء بلکه ایشان از فرزندان اول ایشان محمّدصلی 
الله عليه وآله وسلم ھستند و از باقیماندہ او در زمینء یعنی صذیقه طاهرہعلیھا السلام بعد از او۔ پس دادم بە او آن چە خواست از 
پیماڈھا. گفت سپس: (خبر دہ بە آنھا پس از من. اگر منء پیش از تو مُردم وگرنە بر تو نیست کە خبر دھی بە آنھا احدی را 
گفت: می ‌یاہیم آنھا را در تورات: شموعلء شماعیسحواء وھی هر حی ابثواء بمامدثیم؛ عوشودہ بسنم بولیدء بشیرالعوی؛ فوم لوم 
کودود عان لاندبود وھوہ ل.) نسخه چنین بود و صحٌ٥حت‏ و سقم آن بر عھدہ من نیست. مخفی نماند که مراد از تورات گاھی ھمان 
کتاب آسمانی مُنزل بر حضرت موسی عليه السلام است کە مشتمل است بر پنج سِفر و گاھی اطلاق می شود بر تمام کتب آسمانی 
کە نازل شدہ از عھد آن حضرت تا قبل از جناب عیسی عليه السلام بر پیغمبران که در آن زمانھا بودند و آنھا را عھد عتیق نیز 


می گوبند. 


۲) بیعسوب الدین 
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در غیبت شیخ طوسی(۴۹۶) روایت شدہ از امام صادقعليه السلام که امیرالمؤمنین عليه السلام می فرمود: (پیوسته مردم در نقصانند تا 
آوگ تد ف یتید الد وی تام خلا عالی رد شی خرف ہی × رگا ین شب قایت دی بات بضیرت کین جا ااعش. بس 
مبعوث می فرماید خداوندء گروھی را از اطراف زمین که می آیند مانند ابرھای تنگ پاییز. قسم بە خداوند که می شناسم اسمھای 
ایشان و قبیلەھای ایشان و اسم امیر ایشان را و ایشان را برمی دارد خداوند بە نحوی کە می خواھد از قبیلەای یك مرد و دو مردو 
شنمرد تا رسید یه لہ پس جم می شوند از آفاقء سی صد و سیزذہ مردہ بە عدد ال :بذر و این اسٹ قول خداوئد عزوَجل:3...أَيْنٌ ا 
ُکوتوا بَأتِ بک الله مجیعاً إ٥‏ الله عَلی کُلٌ شَینءٍ قَدِیژ:(۴۹۷)؛ در هر کجا که باشید خداوند تبارک و تعالی می آورد ھمه شما را 
با فرسنتی که کدارند نل جاالءہ پر کر چزی نراتامت, فی آن کہ مرت تھا را گزد ژائو حلقه کرد شیک می کد در 
یکدیگر. پس نمی گشاید آن را تا آن کە خداوند عرٌُوجل می رساند او را بە آن جا. جزء اول این خبر را سید رضی رحمھم اللہ در 
کتاب شریف نھج البلاغه نقل کردہ و متن آنء این است: (فاذا کان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبە فیجتمعون اليه کما یجتمع قزع 
الخریف.؛ سیّدرحمہ اللہ فرمودہ: یعسوب دین سید عظیم و مالک امور مردم است در آن روز و قزعء پارەھای ابری است کہ در او 
آب نیست. جزری در نھایۂ و زمخشری و دیگران این فقرہ راک گنازد از ظہو حضرت میتی -سارات العاید اث ئل 
کرد شرح نمودند و یعسوب در اصل امیر مگس عسل است و ذنب کنایه از انصار آن حضرت است و آن چه ترجمه شدہ مطابق 
تفسیری است کە زمخشری کردہ. مخفی نماند که بیشتر این اسامی و القاب و کنیەھا کە ذ کر شد از جانب مقڈذس حضرت باری 
تعالی و انبیا و اوصیاعلیھم السلام است و نام گذاردن خدای تعالی و خلفایش اسمی را برای کسی نە مثل نام گذاردن متعارف 
خلایق است کم در آن رعایت و ملاحظه معنی آن اسم و وجود و عدمء در آن شخص نکنند و بسا شود که برای پست رتبه و فطرت 
و مذموم الخلق و خصلت اسامی شریفە نام گذارند و لکن خدای تعالی و اولیایش تا معنی آن اسم در آن شخص راست نیاید آن 
اسم را برای او نگذارند و شود کە ملاحظه معانی و صفات متعدّدہ در یك اسم شریف شود و برای آنھا آن اسم را بە او بخشند و از 
این جھت است کم در اخبار مکژرہ ابتدا و در مقام جواب سائلء علّت اسما و القاب شریفه حججعلیھم السلام را بیان فرمودند و 
برای پارہەای؛ وجوہ متعدٌدہ ذکر نمودند؛ چنان چه در وجه کنیە بودن ابوالقاسم برای رسول خداصلى اللہ عليه وآله وسلم فرمودند: 
١چون‏ پسری داشت کہ او را قاسم می گفتند.؛(۴۹۸) نیز فرمودند: اچون آن جناب؛ پدر امت است و رپیس امّت: امیرالمؤمنین عليه 
السلام است و او قاسم بھشت و دوزخ است. پس آن حضرت ابوالقاسم استء یعنی پدر امیرالمؤمنین‌عليه السلام است.؛(۴۹۹) نیز 
فرمودند: ١اچون‏ آن جناب قسمت می کند رحمت را در میان خلق؛ روز قیامت.؛(۵۰۰) ھکذا در سایر اسامی و القاب و از این جا 
معلوم می شود کە کثرت اسامی و القاب الهیّەء کاشف است از کثرت صفات و مقامات عاليه کە ھریکك دلالت ہر خلق و صفتی و 
فضل و مقامی کند؛ بلکە بعضی بر جملەای از آنھا و از آنھا باید پی برد بە آن مقامات بە آن قدر کە لفظ را گنجایش و فھم راء راہ 


باشد. نیز ظاھر شد که درک اند کی از مقام امام زمان‌عليه السلام از قہ بشر بیرون است. 
باب سوم: در شمّەای از اوصاف شمایل و بعضی از خصایص آن جنابعليه السلام 
اشارہ 


ترفەاق ازڑ ارصات فےابل حضرت بھتی > ضارات الله خو فی اڑ غضاسن آت جات درتھارک اغفضارر ارجازر آن 


در دو فصل انت 


فصل اول:در شمایل آن جناب 


